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 ناسيوناليسم و قوميت در ايران
  سيد آيت االله ميرزايي

  
  )05/04/96، تاريخ پذيرش15/11/95(تاريخ دريافت 

  
 چكيده

ناسيوناليسم ريشه قومي دارد و قوميت  در مطالعه ناسيوناليسم اين باور رايج وجود دارد كه
با هدف . در اين پژوهش استهاي ناسيوناليستي  ترين متغير تاثيرگذار بر گرايش عمده

اي از دانشجويان ايراني  هاي ناسيوناليستي نمونه گرايشبررسي نسبت ناسيوناليسم و قوميت 
نخست اين كه بر اساس (بلوچ، ترك، فارس، عرب، كرد، لر) مورد پيمايش قرار گرفته است. 

مدني، باستاني،   دانشجويان ايراني به ترتيب به ناسيوناليسم ،هاي پژوهش حسب اولويت يافته
بالايي  همبستگيمذهبي و دولتي گرايش دارند. از اين ميان دو گرايش مذهبي و دولتي 

استاني، مذهبي گانه ناسيوناليسم مدني، ب نتيجه آن كه در ايران با سه .دارند و متمايز نيستند
اي وجود   شود گرايش ناسيوناليستي يگانه مواجه هستيم. بنابراين برخلاف آن چه تصور مي

هاي ناسيوناليستي افراز شده با گرايش بسيار قوي  ندارد. نتيجه ديگر اين كه از ميان گرايش
تي هاي ناسيوناليس دانشجويان اقوام ايراني به ناسيوناليسم مدني نسبت به ساير گرايش

متغيرهاي مذهب، پايگاه اجتماعي  ،دهد مواجه هستيم. يافته ديگر اين پژوهش نشان مي
هاي ناسيوناليستي ندارند.  اي برگرايش و مكان سكونت تأثير تبيين كننده جنساقتصادي، 

، فرامذهبي (شيعه/ سني)، هاي ناسيوناليستي خصلتي فراطبقاتي نتيجه اين كه گرايش
كنندة  فرامكاني (شهري/ روستايي) دارند. اما رابطه و تاثير تبيين(زن/ مرد) و  فراجنسي

هاي  قوميت، يعني متغير اصلي پژوهش، قابل تأمل و تحليل است. از ميان گرايش
پذيرد و خصلتي فراقوميتي  ناسيوناليستي تنها ناسيوناليسم مدني از متغير قوميت تاثير نمي

يي و گرا باستاندهد. در حالي كه دو گرايش  يداشته و تنوع فرهنگي و اجتماعي را پوشش م
مذهبي در ارتباط با متغير قوميت بازنماي اختلاف هستند. در نتيجه بيشترين همگرايي 
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يي و سپس ناسيوناليسم مذهبي قرار گرا باستانقومي مربوط به ناسيوناليسم مدني پس از آن 
يي به نسبت ساير اگر باستاندارد. همچنين همبستگي ميان ناسيوناليسم مدني و 

هاي  هاي ناسيوناليستي بيشتر است. با توجه به نسبت قوميت با گرايش تركيب
هاي ناسيوناليستي  هاي قوميتي به هنگام سيطره ايدئولوژي ناسيوناليستي، بروز چالش

توان فاصله  و مدني بر ماشين دولت قابل تأمل است و از اين نسبت مي گرا باستانمذهبي، 
  زني كرد.  ملت را گمانهميان دولت و 

ناسيوناليسم، قوميت، ناسيوناليسم مذهبي، ناسيوناليسم مدني،  مفاهيم كليدي:
  .ييگرا باستانناسيوناليسم دولتي، 

  
 مقدمه

برخي منابع  ناسيوناليسم تعاريف متعددي دارد و توافق چنداني هم بر سر اين تعاريف نيست.
شان يا  هاي اعضاي يك ملت به هنگام نگراني از بابت هويت ملي ناسيوناليسم را شامل نگرش

 ).2010دانند (ميشويچ،  شان مي گيري خودمختاري هاي اعضاي يك ملت به هنگام پي فعاليت
برداشت ديگري ناسيوناليسم را يك احساس و گرايش سياسيِ متبلور در نوعي احساس تعلق، 

داند كه به شدت از ظرف زماني و  گيري هويت و شخصيت مي داري و اطاعت مربوط به شكلوفا
ها و محتواهايي كاملاً متضاد و رو در رو حيات  تواند در نهايت به قالب پذيرد و مي مكاني تأثير مي
شامل اي از تعاريف مرتبط با ناسيوناليسم آن را  ). اسميت با بررسي دامنه247: 1380ببخشد (برتون،

) زبان يا 3) آگاهي يا احساس تعلق داشتن به ملت؛ 2ها؛  بندي و رشد ملت ) فرايند صورت1
) يك دكترين و/ يا ايدئولوژي 5) يك جنبش اجتماعي و سياسي به نام ملت؛ 4نمادپردازي ملت؛ 

 چنان كه مشهود است بيشتر تعاريف،). 5-6: 2003دهد (اسميت،  ملت، هم خاص و هم عام ارائه مي
اسميت با ارائه ). 2003؛ اسميت، 1983دانند (به طور مثال گلنر،  ناسيوناليسم را ايدئولوژي ملت مي

داند و بر اين باور است كه در همه  ناسيوناليسم را جنبشي ايدئولوژيك مي   تعريفي جامع
 هاي ناسيوناليستي سه هدف گسترده هويت، وحدت و استقلال ملي، هرچند به درجات ايدئولوژي

كشانند  ها را به جهان متفاوتي مي متفاوت، قابل تشخيص است. اما تركيبات مختلف اين مفاهيم آن
). در تقويت 51- 50: 1383شود (اسميت،  و باعث به وجود آمدن انواع متفاوتي از ناسيوناليسم مي

مسأله «كند كه  ناسيوناليسم ماهيتا در جايي رشد و نمو پيدا مياين نگرش بايد اذعان داشت كه 
هاي هويت،  هاي ناسيوناليستي پاسخ و واكنشي به مسائل ملت يعني بحران مطرح باشد و گرايش» ملت
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ويژه در جوامع متنوع اجتماعي و فرهنگي (قومي، مذهبي، زباني  . به1وحدت و خودمختاري ملي هستند
  و ...) به لحاظ تاريخي، اين مسائل چالش برانگيزتر هستند. 

ليسم به عنوان يك پديده اجتماعي سواي مساله استقلال ملي به واسطه دو در ايران ناسيونا
مسأله، يكي هويت ملي و ديگري انسجام ملي شايسته بررسي و درك و نه انكار است. نخست، چالش 
هويت ملت در سطح ملي است. در مسأله هويت ملي بلافاصله مسأله نسبت دولت و جامعه مطرح 

يابد به همين دليل برخي  ر اجتماعي به امر سياسي اهميت ميشود و چگونگي پيوند ام مي
) كه 1: 1993د (بريولي، ندان ، ناسيوناليسم را عمدتاً شكلي از سياست ميمانند بريولي نظران صاحب
دهد (بريولي در  اي [هرچند] تصنعي، به مشكل رابطه ميان دولت و جامعه پاسخ مي به گونه

هاي متفاوت از مسأله هويت ملي  به رغم برداشت ).176: 1386هاچينسون و اسميت، 
؛ 1387، 1386، 1383الف و ب؛ اشرف، 1386الف و ب،  1381،1382،1383(احمدي،
، 1383؛ تاجيك، 1379،1381، 1386الف و ب و پ، 1383؛ بشيريه، 1384اكبري،

 ؛ شرفي،1385، 1383؛ رواساني، 1376،1386؛ رجايي، 1372پور،  ؛ جلايي1376،1379،1384
؛ 1383؛ معيني علمداري، 1385، 1381، 1374، 1373؛ عبداللهي،1380؛ شيخاوندي، 1383
الف و ب؛ حاجياني، 1383، 1381؛ قادري، 1386؛ مقصودي، 1373؛ مسكوب، 1384اردكاني،  كمالي
) اين چالش در 1383؛ مجتهدزاده، 1383؛ سيدامامي،1384، 1383، 1379؛ هرميداس باوند، 1388

بندي شده است. حتي انديشمنداني پا را فراتر  صورتدرك و » بحران هويت«زير عنوان ايران عمدتاً 
). اشرف بر 1372دانند (طباطبايي،  ان مياير» هاي معاصر باطن بحران«گذاشته و بحران هويت را 

عنوان نوعي ناسيوناليسم ابتدايي،  اين باور است كه نطفه اين بحران از زماني كه هويت ايراني، به
در معناي امروزين آن تكامل پيدا كرد، در ميان اقوام ايراني بسته شد » هويت ملي ايراني«مفهوم  به

) و در مجموع شرايطي پديد آمده 157: 1383و به مرور زمان به گونه بيماري مزمن درآمد (اشرف، 
 ،است شده ). حتي عنوان256: 1383خواند (هرميداس باوند،  كه از درون و بيرون آن را به چالش مي

هاي حكومت و جامعه را  هاي فرهنگي، خطر تشديد رشد شكاف ميان ارزش چنين بحراني در زمينه
) بر اين باور 1386). رجايي، (24- 25: 1380به دنبال دارد (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 

 
هاي تاريخي شناسنده ايران ماننـد   هايي از قلمرو سرزميني و شاخص يابي پيشين، در چند دهه اخير بخش سواي مسأله١ 
پناهي و رهاشـدگي، مـدعياني    ، مشاهير ايراني و برخي ديگر از آثار فرهنگي و تمدني ايران در شرايط بي»خليج فارس«

را رقم  )1386فر ( به تعبير ثاقب» ناسيوناليسم واكنشي«اي  گونهاده و اند و شرايط دشواري پيش روي ايرانيان قرار د يافته
» واكنشي در برابر هجوم بيگانه و عوامل داخلي آن، در برابر هم غربزدگان چپ و راسـت و هـم عربزدگـان   «زده است. 

  ). 251: 1386فر،  (ثاقب
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خواهيم  كه هستيم؟ و مي«، يا پرسش ندهيم كه »مشكله«و » معضله«است تا پاسخي كلي به اين 
  توانيم در سطح ملي به توسعه برسيم و نه در جهان نقشي كارساز ايفا كنيم.  نه مي» كه باشيم؟

عنـوان يـك مسـأله     هاي قومي و مذهبي ايراني) به دوم، مسأله همبستگي ملي (همبستگي گروه
، 1380) و نيز جديد (به طور مثـال بنگريـد بـه حاجيـاني،     1306، 1304(بنگريد به افشار،  قديمي 
) از ديگر مسائل مهم و مرتبط با ناسيوناليسم است. بـا وقـوع   1385؛ يوسفي، 1386؛ كريمي، 1382

خود گرفـت و در قالـب پـروژه     ه.ش. در ايران، مسأله همبستگي ملي شكلي اسلامي به 1357انقلاب 
با وجود اين، رجايي بر اين  1مورد توجه اسلاميون انقلابي جوياي اُمت قرار گرفت.» اسلامي وحدت«

باور است كه تجربه حكومت اسلامي در ايران نشان داده است كه اسلاميان در كوشش خويش بـراي  
ي گراي عصر پهلوي، بـه راه ـ  گرا و اسلام سامان دادن به حكومت بديلي به جاي نظام تجددگرا، ايران

). برخـي از  133: 1386افتادند كه نتوانسته است همه اجزاي جامعه ايراني را جذب كنـد (رجـايي،   
هـاي   نگـر و پـروژه   هـاي ناسيوناليسـتي خـاص    پژوهشگران ايراني ريشه بحران ياد شده را به گـرايش 

» گرايانـه  كـاهش «هـاي   ) و سياسـت 116-115ب: 1383سازي هويـت (بشـيريه،    ايدئولوژيك خالص
دهند. از اين رو مسأله يا بحران هويت و مسأله همبستگي  ها نسبت مي الف) حكومت1386ي، (احمد

در سطح ملي، مسأله ناسيوناليسم در ايـران اسـت و مطالعـه و واكـاوي ناسيوناليسـم در ارتبـاط بـا        
  كند.  اهميت موضوع را دوچندان ميمتغيرهاي اجتماعي برسازنده هويت و انسجام ملي 

هـاي   هـا و ناسيوناليسـم، مشـاركت متفـاوت گـروه      سائل كليدي در تحليـل ملـت  سوم، يكي از م
هاي ناسيوناليستي بوده اسـت. بـه طـور كلـي تصـديق شـده اسـت كـه           اجتماعي گوناگون در برنامه

دهنـد   هاي نـامتوازن، مخاطبـان متفـاوتي را مـد نظـر قـرار مـي        هاي ناسيوناليستي، به شيوه جنبش
شـان را بـروز    بدي معتقـد اسـت اغلـب ايرانيـان حـس ناسيوناليسـتي      ). ع243: 1383(اوزكريملي، 

اي متفـاوت ابـراز    هاي متنوع ايـران بـه گونـه    دهند. اما اين حس به وسيله اعضاي مختلف بخش مي
ببينيم يك ملت ... به لحاظ نظام فكري و باورهـا، چـه   «). براي اين كه  51: 2001شود (عبدي،  مي

ارزيابي دقيق، عاقلانـه  «درك ناسيوناليسم ضرورت دارد تا بتوان » ستاولويتي را براي خودش قايل ا
القلـم،   (سـريع » و علمي از مقدورات يك كشور، كه در تبيين هويت ملي اثرگـذاري مسـتقيمي دارد  

هـاي   ) به دست آورد. بر اين اساس، ميزان تأثيرپذيري [اعضاي جامعه] از ايـدئولوژي 35-33: 1383
انـد بـر ذهنيـت افـراد      ها تـا چـه انـدازه توانسـته     هد كرد كه اين ايدئولوژيناسيوناليستي تعيين خوا

 
نامگذاري شد. در همين زمينه » ام اسلامياتحاد ملي و انسج«، سال 1386اي بود كه سال  اهميت مسأله به اندازه 1

هاي پس  دهد در سال كتابشناسي اتحاد ملي و انسجام اسلامي، معاونت فرهنگي مجمع تقريب مذاهب اسلامي نشان مي
به زبان فارسي منتشر » وحدت«نوشتار (شامل، كتاب، پايان نامه، مقاله و ...) در زمينه  2233بيش از  1357از انقلاب 

  ). 1387بنگريد به حبيبي، شده است (
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هاي ملي در سـطح   هاي ناسيوناليستي در شكل دادن به آگاهي تأثيرگذار باشند و فراگيري ايدئولوژي
). پــس از درك ضــريب نفــوذ 56-57: 1383اي اســت (معينــي علمــداري،  جامعــه تــا چــه انــدازه

در شـرايط حاضـر چـه نـوع     «ي نسبي بـه ايـن پرسـش اساسـي داد كـه      توان پاسخ ناسيوناليسم مي
» تواند به همبستگي و انسجام ملي در ايران كمك كند و چگونه ايجاد خواهد شد؟ ناسيوناليسمي مي

هـاي   گفت، لزوم دست زدن به پژوهش ). با توجه به مسائل پيش168: 1383(بنگريد به سيد امامي، 
رسـد. در   نظر مي تر آن ضروري به وناليسم در ايران و توصيف دقيقشناختي براي شناخت ناسي جامعه

قـرار گرفتـه اسـت و بـا     » موضوع پژوهشي مسـتقل «هاي ناسيوناليستي در ايران  اين نوشتار گرايش
به عنوان بخـش واسـط ميـان     -ديدگاه دانشجويان ،»پايين به بالا«شناسي سياسي از  رويكرد جامعه
  شود.  بررسي ميهاي اجتماعي  نخبگان و توده

ورزان ايراني در خصـوص ناسيوناليسـم در    هاي انديشه دهد ديدگاه مرور پيشينه موضوع نشان مي
؛ 1378كاتم،  هاي متنوع و پراكنده ارائه شده است (بنگريد به پردازي ايران مختلف و در قالب مفهوم

كه به اين پژوهش مربوط  تا جايي ).2006؛ بولينگر، 1994؛ يعقوبيان، 1964؛ كاتم، 1957مستوفي، 
فرهنگي معاصر ايران   است سه گرايش ناسيوناليستي باستاني، مذهبي و مدني هم از شواهد تاريخي،

و هم از مطالعات انديشورزان ايراني به طور مستقيم و غير مستقيم قابل استنباط است. (بنگريـد بـه   
؛ رواسـاني،  1383؛ تاجيـك،  1383؛ بشـيريه،  1383؛ سـيدامامي،  1383فـر،   ؛ ثاقـب 1377سروش، 

گانه ناسيوناليستي نيز زيست جهان  ). پايه و اساس اين سه1378؛ بروجردي، 1383؛ بيگدلي، 1383
سه فرهنگي ايران (فرهنگ ايران پيش از اسلام، فرهنگ ايران پس از ورود اسـلام، و فرهنـگ ايـران    

وان ناسيوناليسم دولتـي در ايـران   گونه چهارمي زير عن پس از ورود عناصر مدرن) است. برخي نيز به
). ناسيوناليسم در ايران در دوره معاصـر ايـن اسـتعداد را    1388 (بنگريد به احمدي،  1اند توجه داشته

ها رونمايي شود و در مواردي به  ها يا تركيبي از اين داشته است كه در پوشش هر كدام از اين گرايش
جا با پژوهشـگران ايـن جسـتار بـه طـور موقـت بـر سـر          ايدئولوژي دولت مبدل شود. بنابراين تا اين

شود و وجود چهار گرايش ناسيوناليستي، باستاني، مـذهبي، مـدني و    هاي چهارگانه توافق مي گرايش
هـاي   شـود. سـپس بـا تمركـز بـر شـناخت ناسيوناليسـم و تـوان گـرايش          دولتي موقتاً پذيرفته مـي 

سم و قوميت و متغيرهـايي ماننـد مـذهب، پايگـاه     ناسيوناليستي در ايران به بررسي نسبت ناسيونالي
شـود و دامنـه    و مكان سكونت توجه مـي  جنساقتصادي، و برخي متغيرهاي فرعي مانند  -اجتماعي

  هاي ناسيوناليستي مورد آزمون قرار خواهد گرفت.    فراگيري و امكان همگرايي و واگرايي گرايش
 

گرايش ناسيوناليستي ديگري نيز در ايران مورد اشارت برخي منابع قرار گرفته است و آن ناسيوناليسم قومي است. اين   1
موضوع در جاي ديگري كاويده شده است و اميدوارم بتوانم نسبت اين ناسيوناليسم رقيب را با آن سه/ چهارگانه 

  در فرصتي مقتضي نتايج آن را ارائه نمايم.  ناسيوناليستي دريابم و 
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  مباني نظري ناسيوناليسم
شناسان كلاسيك نظير ماركس، وبر  ا شايد بتوان در آثار برخي جامعهليسم رپيشينه مفهومي ناسيونا

). اما مجادلات نظـري بـر سـر    1378و گيبرنا،  1983وجو كرد  (بنگريد به اسميت،  و دوركيم جست
مفهوم ناسيوناليسم و مفاهيم مرتبط مانند ملت، قوميت، هويت ملي و نظاير آن عمدتاً در قالـب سـه   

هاي پاياني قرن بيستم بـه ايـن    از دهه 1»نمادپردازي قومي«و » مدرنيستي«، »انگاري  ازلي«م پاراداي
). براي 1384و اسميت و وست،  1383؛ اسميت،  1383سو دنبال شده است (بنگريد به اوزكريملي، 

و  هـا  ها به مدرن بودن ملـت  ها مسأله اساسي است، مدرنيست  بودن ملت انگاران قدمت و طبيعي ازلي
نمايند.  نكته  هاي قومي ملت تأكيد مي ناسيوناليسم باور دارند و نمادپردازان قومي بر فرهنگ و ريشه

هاي ياد شده اين اسـت كـه هركـدام بخشـي از واقعيـت را مـنعكس        قابل توجه در خصوص پارادايم
اگـر  «دهنـد. چنـين اسـتدلال شـده اسـت كـه        نمايند و تببيني عام از اين پديده به دست نمـي  مي

تواند با دلايل درونـي كـه    ها را در برگيرد، مطمئنا نمي اي عام باشد و تمامي ملت ناسيوناليسم پديده
كنند توضيح داده شود. اين دلايل به طـور خـاص بـه هـر ملـت و       در بطن هر جنبش ملي عمل مي

هـاي رقيـب    توانند اطلاق عام يابند، زيرا در چنين صـورتي ناسيوناليسـم   فرهنگ آن مربوطند و نمي
شود  مندي تلقي مي ). از اين رو، ناسيوناليسم پديده زمينه114: 1388(گلنر، » وجود نخواهند داشت

نظريه فراگيـر  «گيرد و همين خصلت طرح  كه به شدت محتواي زمينه اجتماعي تاريخي به خود مي
همـراه   بـه   سـازد. ويژگـي پيشـين    ) را غيـرممكن مـي  11: 1996(جنكينز و سوفس، » ناسيوناليسم
ها، كه اغلب اروپا محور و مبتني بر  هاي ذيل آن ها و نظريه هاي تبييني هر كدام از پارادايم محدوديت

شـناختي جـدي بـر سـر راه      هـاي روش  ) هستند، محـدوديت 2004(هابزبام، » قوميت و زبان«معيار 
  گذارند.  پژوهش درباره پديده ناسيوناليسم پيش روي پژوهشگر مي

گفت، نمادپردازان قومي كه موضع خود را ميان دو قطب مخالف  از ميان سه پارادايم پيش
كنند بر تداوم پيوندهاي قومي ماقبل مدرن تأكيد دارند و  ها توصيف مي گرايان و مدرنيست ازلي

هاي روشنفكران در ايجاد ملت  هاي قومي بر سر راه تلاش دهند كه چگونه فرهنگ نشان مي
). از نظر آرمسترانگ، هاچينسون و اسميت، 80: 1383كنند (اسميت،  ي ايجاد ميهاي محدوديت

هاي فرهنگي جمعي در يك دوره زماني  توان از طريق تحليل هويت ها و ناسيوناليسم را فقط مي ملت
تواند يك  طولاني شناخت. با اين حال به باور اسميت، ارتباطات گذشته با حال و آينده هرگز نمي

سويه را شكل دهد بلكه امكان انواع مختلفي از روابط شامل استمرار، بازگشت و  يك رابطه علي
  ). 115- 117: 1383بازتفسير با توجه به شرايط خارجي و منابع اجتماع، وجود دارد ( اسميت، 

 
هاي قومي  شان آشكاركردن ميراث نمادين هويت اصطلاح نمادپردازي قومي نيز اشاره به پژوهشگراني دارد كه هدف  ١

  ).1998هاي امروزي است (اسميت،  ماقبل مدرن براي ملت
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توان بدون در نظر گرفتن عناصر قومي از قبل موجود كه  هاي مدرن را نمي به نظر اسميت ملت
). به نظر وي 1383بود درك نمود (اسميت، » سازي ملت«حتمالاً مانع مهمي بر سر راه ها ا فقدان آن

هاي  ها و خاطره يك جمعيت صاحب نام و نشان شريك در يك قلمرو تاريخي، با اسطوره«ملت 
» تاريخي مشترك، و داراي فرهنگ، اقتصاد و قواعد و تكاليف حقوقي عمومي براي همه اعضا است

هاي كنوني حول يك جامعه قومي  ). اسميت بر اين باور است كه اغلب ملت40: 1993(اسميت، 
اند كه جوامع قومي ديگر را در دولت خود جذب يا الحاق كرده و اسم و  غالب تشكيل شده

ها بعد از  نمايد كه قوم ). وي يادآوري مي38- 39اند (همان:  خصوصيت فرهنگي خود را به آن داده
). اسميت در مدل مطالعاتي خود دو 16: 1986اند (اسميت،  ي تداوم يافتهتشكيل، به طرز قابل توجه

» / شرقي«سرزميني و  –بر پايه الگوهاي غربي/ مدني » قومي«و » سرزميني«نوع ناسيوناليسم 
هاي قومي ناسيوناليسم بر  ). از نظر وي شكل218كند (همان:  تباري را از هم متمايز مي –قومي 

كنند و ممكن است بر نياي  هاي زندگي مشترك تأكيد مي هب و شيوهسنن فرهنگي، زبان، مذ
به عنوان ملاك عضويت در يك اجتماع ملي نيز تأكيد كنند. اما » تبار خوني«مشترك يا 
كنند. به بياني  هاي قانوني عقلاني مي هاي مدني برعكس تأكيد بيشتري بر ويژگي ناسيوناليست

شمارند (اسميت و  وانين اساسي را ويژگي مسلم تعلق ملي مياعتقاد به مشروعيت قوانين دارند و ق
). بر همين اساس، اسميت به دو نوع جامعه قومي (اشرافي / 1383و اوزكريملي،  692: 1384وست، 

» ادغام ديوانسالارانه«كند. در مسير اول كه اسميت آن را  سازي اشاره مي مردمي) در فرايند ملت
شان در جذب ديگر اقشار جمعيت در مدار فرهنگي  رافي به تواناييخواند بقاي جوامع قومي اش مي

خود بستگي دارد. از نظر اسميت نقش اصلي در اين فرايند را دولت ديوانسالار نوظهور بر عهده دارد. 
هاي اداري، اقتصادي و فرهنگي، به دولت كمك كرد تا فرهنگ  ها در زمينه اي از انقلاب مجموعه

انتشار دهد. در اين فرايندها روشنفكران و متخصصان نقش مهمي ايفا  مسلط را در كل جامعه
نامد سازوكار كليدي استمرار قومي،  مي» بسيج زبان محلي«كردند. در مسير دوم كه اسميت آن را 

دين داراي سازمان و تشكيلات بود. از طريق اساطير برگزيده، متون و خطوط مقدس و حرمت 
ه تضمين شد. اما جوامع مردمي مشكلات خاص خود را داشتند كه هاي جامع روحانيت، بقاي سنت

گيري ملت رخ نمودند. تحت اين اوضاع و شرايط وظيفه  اين مشكلات در مراحل آغازين فرايند شكل
اصلي روشنفكران غير ديني تغيير رابطه اساسي قوميت و دين بود. به عبارت ديگر جامعه مومنان 

گيري مختلف در ميان روشنفكراني  شد. اسميت سه جهت فكيك ميبايد از جامعه فرهنگ تاريخي ت
گرايي)؛  ساز به سنت (سنت كه با اين معما روبرو شدند شناسايي نمود: يكم، بازگشت آگاهانه و مدرن

آميزتر براي  دوم، شوق موعودي به انحلال و استحاله در مدرنيته (مدرنيسم)؛ و سوم تلاش مدافعه
به نقل 1991طلبانه) (اسميت،  وجوهي از مدرنيته غربي (احياگري اصلاح تركيب عناصري از سنت با
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). نكته قابل توجه در مدل دوگانه اسميت اين است كه نخست مدل قومي وي 1383از اوزكريملي، 
قوياً فرهنگي است. اين مدل در مطالعات ناسيوناليستي به مدل يا الگوي فرهنگي، قومي، ارگانيك، 

ماني نيز معروف است. مدل مدني وي نيز به مدل يا الگوي سياسي، ليبرال، شرقي، رمانتيك و آل
  ).1383؛ باربيه، 1953گرايانه، غربي، مدني و فرانسوي شهره است (نيز بنگريد به كوهن،  اراده

مدل مطالعاتي ديگر كه بر نسبت جامعه و دولت و ماهيت جامعه استوار است مدل دوگانه 
ك ناسيوناليسم سياسي از ناسيوناليسم فرهنگي بر اين باور است، كه هر هاچينسون است. وي با تفكي

دو گرايش ناسيوناليستي ياد شده بر سر ناسازگاري با دولت ديوانسالاري اشتراك نظر دارند، اما آرمان 
اي است كه همانند  گرايان سياسي يك جامعه سياسي مدني متشكل از شهروندان آموزش يافته ملي

ها  شهر در عهد باستان به واسطه قوانين مشترك و اخلاقيات وحدت يافته است. آن _ پوليس يا دولت
شمارند و وفاداري  شوند مردود مي گرايي را كه مانع تحقق اين آرمان مي وفاداري سياسي فعلي و سنت

گرا از ملت است كه نهايتاً رو به جانب يك انسانيت  ها مفهومي جهان وطني و عقل مورد نظر آن
هاي فرهنگي تفوق دارد. ناسيوناليسم فرهنگي مورد نظر وي برخلاف  رك دارد و بر تفاوتمشت

جويد، بلكه آن را در احساساتي كه  نمي» محض«ناسيوناليسم سياسي، ملت را در رضايت يا قانون 
هاي فرهنگي با رد آرمان  كند. ناسيوناليست وجو مي اند جست توسط طبيعت و تاريخ به بار نشسته

هاي سياسي، خواستار آن هستند كه تمايزات طبيعي  فراگير شهروندي مورد نظر ناسيوناليست حقوق
ها]  اي) محترم شمرده شود، چرا كه [از نظر آن موجود در درون ملت (جنسي، شغلي، ديني و منطقه

حركت به سمت تمايز، محرك خلاقيت ملي است. همچنين هر دو گرايش ناسيوناليستي ياد شده 
عنوان موجودي صاحب خرد و  ودن اديان سنتي را به نفع ديدگاهي فعال درباره انسان بهاخروي ب

شمارند. هاچينسون با الهام از هردر، كه ملت را اجتماع داراي تحرك پيوسته در  استقلال، مردود مي
كشيد، بر اين باور است كه هويت تاريخي و شان و منزلت ملت بايد بنا به  طي زمان به تصوير مي

تواند الگوي عصر ديگري باشد. در نتيجه در  نيازهاي هر نسل تجديد شود، زيرا هيچ عصري نمي
گرايان سالخورده و جوانان  بندي ناسيوناليسم فرهنگي از ملت، منازعه مابين سنت چارچوب مفهوم

ارد گيرد. هاچينسون همچنان كه به كاركرد مثبت ناسيوناليسم فرهنگي توجه د آموزش ديده  قرار مي
سازد. به نظر وي ناسيوناليسم فرهنگي، سواي سهم مثبت در  نقص ماهوي اين گرايش را نيز بر ملا مي

هاي به لحاظ علمي  به هنگام مواجهه با فرهنگ 1وظيفه ملت سازي، به عنوان يك نيروي پسگرا
ت بوده است به تر، با بازگشت به تاريخ و با ادعاي داشتن تبار تمدني كه روزگاري داراي عظم پيشرفته

اند كه  شود. به باور وي كوهن و گلنر درست گفته اي مكانيسم جبران احساس حقارت تبديل مي گونه

 
1 Regressive force 
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هاي منزلتي  نوسازي بر نظم 1ناسيوناليسم فرهنگي پاسخ تدافعي نخبگان آموزش ديده به تاثير برون زاد
ي در اجتماع شود؛ چنان كه هاي سنت موجود است كه در واقع ممكن است باعث تأكيد مجدد بر ارزش

). در 194- 204: 1386در كشورهاي اسلامي معاصر در خاورميانه و آسيا به وقوع پيوست (هاچينسون، 
شان است. در  هاي فرهنگي چگونگي پيوند زدن حال و آينده به گذشته واقع چالش جدي ناسيوناليست
  شان است.   با حال و آينده هاي سياسي چگونگي پيوندزدن گذشته حالي كه چالش ناسيوناليست

هاي متفاوت پارادايم نمادپردازي قومي وجود  سواي ابهامات و اختلافاتي كه ممكن است در نظريه
هاي  هاي نمادپردازي عبارتند از: الف) دور شدن از تحليل هاي مشترك ديدگاه داشته باشد، ويژگي

ها به تحليل  مندي آن ه مردم؛ ب) علاقهگرايانه و تأكيد بر رابطة بين نخبگان گوناگون و تود نخبه
ها در درون  درازمدت الگوهاي اجتماعي و فرهنگي در يك دوره زماني طولاني؛ پ) تحليل ظهور ملت

ها همچون اشكال  هاي فرهنگي جمعي پيشين و به ويژه اجتماعات قومي يا اقوام، (ملت چارچوب هويت
هاي جمعي براي فهم قوميت و  دلبستگي گيري از شور و اشتياق و تخصصي اقوام)؛ ت) بهره

هايشان)؛ ث) تحليل  ناسيوناليسم (تبيين دلايل تداوم تعلقات احساسي مردم به اجتماعات قومي و ملت
هاي فرهنگي جمعي با توجه به ابعاد همگاني، اخلاقي و احساسي  هاي هويت دلايل استمرار و دگرگوني

هاي بديل در خصوص شدت و محتواي منازعات قومي  هاي تبيين هاي قومي و ملي؛ ج) ارائه هويت
). رويكرد نمادپردازي قومي همچنين 62: 1383جاري بر سر منافع سياسي و اقتصادي رايج (اسميت، 

ها احتمالا جنبش ناسيوناليستي تحت  به سه دليل سودمند است: اول، به تبيين اين كه كدام گروه
كند. دوم، رويكرد  جنبش چه خواهد بود كمك مي شرايط خاص ايجاد خواهند كرد و محتواي اين

ها، اساطير و نمادها را دريابيم. سوم، تبيين  سازد تا اهميت نقش خاطرات، ارزش مذكور ما را قادر مي
تواند چنين حمايت مردمي فراگيري را ايجاد كند (اسميت،  كند كه چرا و چگونه ناسيوناليسم مي مي

هاي پيش گفت يك پرسش اساسي ديگر اين  ). سواي پرسش204: 1383به نقل از اوزكريملي،  1996
است كه چگونه ناسيوناليسم را مطالعه كنيم؟ در چنين شرايطي برخي از انديشورزان ناسيوناليسم 

شناسي  دانند. هال، بر اين باور است كه با گونه شناسي مي بهترين شيوه مطالعه ناسيوناليسم را گونه
  ).1: 1993هاي مشترك را فهم نمود (هال،  نهتوان زمي ناسيوناليسم مي

هايي از خانواده  ها و مثال هاي ناسيوناليستي را نمونه اسميت معتقد است بهتر است ايدئولوژي
مفاهيم متداخل ناسيوناليسم ببينيم كه شبيه به يك مفهوم عام از بازي است كه چندين عنصر 

شوند. تنها مورد استثنا در خصوص  يمتداخل دارد و همه آن عناصر در هر بازي ظاهر نم
توانيم سه هدف گسترده  هاي ناسيوناليستي مي ناسيوناليسم اين است كه در همه اين ايدئولوژي

هويت، وحدت و استقلال ملي را هرچند به درجات متفاوت، تشخيص دهيم. در اين برداشت اين 
 
1 exogenous 
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هاي سياسي منتج  ناليستي و برنامههاي ناسيو بيني عام ايدئولوژي مفاهيم اصلي هستند كه به جهان
كشانند و  ها را به جهان متفاوتي مي دهند؛ اما تركيبات مختلف اين مفاهيم آن ها شكل مي از آن

). پل گيلبرت 51- 50: 1383شوند (اسميت،  باعث به وجود آمدن انواع متفاوتي از ناسيوناليسم مي
ها به مفاهيم  هاي رقيب، به نوع توسل آن مكند كه برخي از منازعات ميان ناسيوناليس استدلال مي

شود؛ براي مثال يك ناسيوناليسم به مفهومي از ملت مبتني بر  اصلي بعضاً متفاوت و رقيب مربوط مي
جويد و ناسيوناليسم ديگر به مفهومي از ملت مبتني بر قوميت و فرهنگ  سرزمين و موطن توسل مي

هاي ناسيوناليستي شكل گرفته بستگي شديدي به  لوژي). بنابراين، ماهيت ايدئو50: 1383(اسميت، 
هايي دارد كه نخبگان يك اجتماع فرهنگي/ قومي براي ساختن ملت، دولت، هويت ملي، الگوي  داده

  گيرند. مي  ها بهره انسجام ملي (وحدت ملي) و به تبع آن رابطه دولت و ملت از آن
قومي درباره پديده ملت وجود دارد  در دانش سياسي هم  سه برداشت عمده سياسي، فرهنگي،

، بر 1). بر اساس برداشت سياسي ويژگي اصلي يك ملت (ملت سياسي)1994(بنگريد به هيوود، 
حقوق برابري شهروندي و اراده با هم زيستن استوار است و دولت برآمده از اين نوع ملت نيز نتيجه 

عوامل فرهنگي نظير زبان، دين، تاريخ و اراده و راي آزاد همه شهروندان است. برداشت فرهنگي بر 
دخيل  2ميراث مشترك اعضاي ملت تاكيد دارد و اين عوامل را در پيدايش ملت (ملت فرهنگي)

هاي قومي نظير زبان،  بر بنياد داشته 3داند. در برداشت قومي، پيدايش يك ملت (ملت قومي) مي
شود  ند استوار است. چنين استنباط ميرسان هاي خود را به نياكان قومي واحدي مي مذهب كه ريشه

كه مدل ملت قومي صورتي از مدل ملت فرهنگي است و در واقع مدل سه وجهي هيوود به يك مدل 
دوگانه سياسي و فرهنگي اسميت و هاچينسون قابل تقليل است كه در درون خودشان متنوع و 

هاي سياسي و   ميان برداشت شناسي و همگرايي و واگرايي تغييرپذير هستند. توجه به اين گونه
هنگامي كه عناصر متشكله يك جامعه ملي از تنوع زياد برخوردارند «سازي به ويژه  فرهنگي در ملت

[داراي اهميت است]، مطلبي كه در مورد ايران صادق است، و معمولاً يكي از اين عناصر تبديل به 
) امكاني براي تحليل 48: 1372م، (كات» سازد گردد و آن را مشخص مي هسته اصلي اين جامعه مي

هاي  شناسي توان گونه گفت از ملت مي شناسي پيش نمايد. متناسب با گونه ناسيوناليسم فراهم مي
هاي سياسي يا فرهنگي متنوع پيامدهاي  گيري از داده ناسيوناليستي را شناسايي نمود كه با بهره

گيري به سوي  هاي فرهنگي/ سنتي و جهت دهسازي خاص خود را به همراه دارند. اگر بر پايه دا ملت
هاي مدرن استفاده  گذشته شكل بگيرد ماهيت و پيامد آن متفاوت از ناسيوناليسمي است كه از داده

هاي سياسي و حاصل  شود داده ها بنا مي هايي كه ناسيوناليسم بر آن كند. از آن طرف اگر داده مي
 
1 Political nation  
2 Cultural nation 
3 Ethnical nation 
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ها  هاي فرهنگي آن سي فارغ از تمايزات و تفاوتعضويت شهروندان برابر در يك ملت فراگير سيا
ها تعريف خاص خود را از  آيد. از آنجايي كه هركدام از اين گرايش باشد، نتيجه ديگري به دست مي

هاي خاص خود را نيز از هويت، انسجام و استقلال ملي خواهند داشت و به  ملت دارند، برداشت
  يابد. تعريف متفاوتي ميهمين نحو نسبت دولت و جامعه نيز ماهيت و 

گفت، در اين پژوهش ناسيوناليسم به عنوان متغير مورد آزمون  پردازي پيش بر پايه تعاريف و مفهوم
» هاي برسازندة ملت و نگهدارندة هويت و وحدت آن احساس تعلق و تعهد فرد به عناصر و مولفه«به 

هاي سازگار و ناسازگار در يك فرايند  لفهاي همانند ايران انباشتي از اين مو شود. در جامعه تلقي مي
هاي ناسيوناليستي كنوني ايرانيان برآمده از استمرار و  تاريخي طولاني ايجاد شده است و گرايش

توان مفروض داشت  باشد. مي ها در چارچوب جامعه متنوع ايران مي انباشت و ذخيره اين عناصر و مولفه
هاي باستاني، مذهبي، مدني است.  شود حداقل داراي گرايش كه آن چه ناسيوناليسم ايراني خوانده مي

يانه، مذهبي و مدني در جامعه، رسوباتي برجاي گذاشتند گرا باستانبه ويژه در دوره معاصر سه گرايش 
ها را در خود داشته باشد. ريشه و  اي كه هر ايراني ممكن است نسبتي از يك يا همه اين گرايش به گونه

گانه غالب فرهنگي در ايران معاصر يعني فرهنگ ايراني،  وناليستي ياد شده در سهگانه ناسي منشا سه
هاي معنابخش جهان  گانه فرهنگي ياد شده همه سطوح و لايه اسلامي و مدرن نهفته است. سه

گانه ناسيوناليستي ياد شده وفاداري به دولت (در  اجتماعي ايرانيان را متاثر ساخته است. در كنار سه
اي خاص از ناسيوناليسم دولتي را ايجاد نمايد.  تواند گونه مامي حاكميت و نظام حاكم) نيز ميمعناي ت

برآورد گرايش به ناسيوناليسم دولتي در اين پژوهش با هدف بررسي درجه استقلال اين گرايش و 
مكان ها صورت گرفته است. چه اين كه ا بررسي همگرايي يا واگرايي ميان اين گرايش با ساير گرايش

ساز و  هاي ناسيوناليستي هويت زني و تخمين فاصله دولت و جامعه بر سرگرايش اوليه گمانه
 نمايد. بخش را فراهم مي انسجام

  روش پژوهش 
بندي انواع پژوهش  ي و از نوع پيمايش است كه بر مبناي طبقهپژوهش حاضر يك پژوهش كم

) با توجه به اهدافش، در زمره مطالعات توصيفي و تبييني 1997(بنگريد به هوسي و هوسي، 
اش  است. بر مبناي منطق پژوهش قياسي و از حيث نتايج يكماست و بر مبناي فرايند پژوهش 

رخي از  گيرد. با انجام اين پژوهش بر آنيم نيم مي در زمره مطالعات بنيادي و كاربردي قرار
هاي ناسيوناليستي را در ميان دانشجويان اقوام مختلف ايران به دست دهيم.  وضعيت گرايش

اي پژوهش دارند؟ و  اي با متغيرهاي اجتماعي و زمينه ها چه رابطه سپس دريابيم اين گرايش
هاي ناسيوناليستي دارد.  نسبت موثري با گرايشدريابيم كدام يك از متغيرهاي ياد شده رابطه و 

باشد درك رابطه متغيرهاي ياد  اي همانند ايران كه داراي تنوع قومي و مذهبي مي در جامعه
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تر اين پديده  هاي ناسيوناليستي در ميان دانشجويان اقوام ايراني به تبيين دقيق شده با گرايش
برگيرنده متغيرهاي پژوهش و تعريف عملياتي در 1كند. جدول  اجتماعي در ميان آنان كمك مي

  آنهاست.

  ها . متغيرهاي پژوهش و تعريف عملياتي آن1جدول 

  تعريف عملياتي متغير
  احساس تعلق و تعهد نسبت به عناصر فرهنگي و تمدني ايراني  ناسيوناليسم باستاني
  اسلامياحساس تعلق و تعهد نسبت به عناصر فرهنگي و تمدني  ناسيوناليسم مذهبي

احساس تعلق و تعهد نسبت به برابري، آزادي و حقوق شهروندي سواي تعلقات   ناسيوناليسم مدني
  قومي و مذهبي 

  ها و اقدامات آن وفاداري نسبت به دولت و حمايت از سياست ناسيوناليسم دولتي

متغيرهاي 
  مستقل

قوميت، مذهب، پايگاه 
اقتصادي،  -اجتماعي

  ، محل سكونت، جنس

است  متغيرها به طور مستقيم مورد پرسش قرار گرفته و سنجيده شدهاين
اقتصادي برحسب متغيرهاي شغل، درآمد و  - و فقط متغير پايگاه اجتماعي

  سطح تحصيلات محاسبه شده است.

هـاي پيشـين (بـه طـور مثـال بنگريـد        نامه پژوهش با ارجاع بـه مباحـث نظـري و پـژوهش     پرسش
ــاني،   ــه حاجي ــين 1388ب ــداللهي و حس ــر،  ؛ عب ــف1385و  1381ب ــوروزي  ؛ لط ــادي و ن ؛ 1383آب

ســاختاريافته مقــدماتي اصــلاح و تعــديل  هــاي نيمــه  ) و طــي فراينــد مصــاحبه1388ابوالحســني، 
ــرار گرفــت. روايــي و پــس از تفكيــك، ذيــل هــر مق  ــايي 1يــاس ق هــاي منــدرج در  مقيــاس 2و پاي

هــا و اطمينــان از دقــت و پايــداري  پرسشــنامه، شــامل فراينــد اصــلاح، پيگيــري و ارتقــاي مقيــاس
هــا اســت. اگــر چــه مطــابق چــارچوب پــژوهش و مطالعــات پيشــين ابــزار پــژوهش از   ســنجش آن

ي نيـز بـراي تـأمين رواي ـ    3اعتبار سازه برخـوردار اسـت امـا دو فراينـد اعتباريـابي صـوري و مـلاك       
هـاي مـرتبط بـا موضـوع پرسشـنامة اوليـه       سـنجه  ابزار پژوهش مورد استفاده قـرار گرفـت. پايـايي   

حاصـل شـد و ضـريب پايـايي بـراي مقيـاس       هـا  پرسـش  اصـلاح مكـرر و   هاي فرايند آزمونپس از 
ــتان ــدني (94/0)، ناسيوناليســــم مــــذهبي (90/0يــــي (گرا باســ ) و 81/0)، ناسيوناليســــم مــ

نامــه) در قالــب  ) بــه دســت آمــد. در مجمــوع ابــزار پــژوهش (پرســش91/0ناسيوناليســم دولتــي (
ــده داده پرســش ــاي گردآورن ــت ه ــاي جمعي ــنجه ه ــناختي و س ــه ناسيوناليســم   ش ــوط ب ــاي مرب ه

ــار  ــاه 1390تنظــيم و در به ــع و داده  طــي م ــردآوري شــد.  هــاي ارديبهشــت و خــرداد توزي ــا گ ه
هــا بــه صــورت  ات منــدرج در آنهــاي گــردآوري شــده بلافاصــله كدگــذاري و اطلاعــ نامــه پرســش

 
1 validity 
2 reliability 
3 Criterion validity 
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ــس از ويــرايش
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گيري چن  نمونه
ا به صورت تصاد

ها نس  قومي آن
 كه در مجموع

هدانشگاه يانشجو
ريز، سنندج، زاه

يفن( يانشگاه
نموند. ا هغول بود

نفر بلوچ 105عه، 
نفر از آنها س 46

و انحراف استاند
باشمي 21و  22

نييـ اقتصادي پا
د 15فر برابر با 

 مذهبي و مدني
 تأثير متغيرهاي
م شود. در ادامه

  رفته است.  

ها و تكنيك زي داده

 پايگاه اجتماعي ـ ا
 .)1390 ميرزايي (
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(SSي اس اس
   گرفت.

د مطالعه، تعداد
گني از دانشجويا

با اس. زيده شود 1

س در داخل هر
جويان ايراني بر
ي هر قوم حداق

0 زايش برابر با
رحضوري است)

هدر رشته هش
ب طع كارشناسي

نفر سني و 199
108نفر عرب، 
ان بيگوسن پاسخ

 اين پژوهش به
ان داراي پاييجو

عي ـ اقتصادي

هاي ناسيوناليس ش
هاي مربو  يافته

ه امكان مقايسه
مورد بازبيني و

ها و محدوديت اده

ن و نحوة محاسبة آ
و نمره تراز شده / م

شناسي ايرا  جامعه
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ي) در مقطشاورز
9نفر مرد،  318

105نفر كرد، 
ن سيانگيمدند.

 نماي سني در
درصد از دانشج 3

ي پايگاه اجتما
  . 2بالا هستند

هاي گرايش فته
شود. ي ارائه مي

ه شده است كه
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يري، گردآوري دا
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. دانشجهران شد
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باشد و ميانه وي
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  ييگرا باستان
ران اسـت كـه آثـار    ي ـسـتي در ا يوناليناس يهـا شياز گـرا  يك ـي گرايـي  يي يا در مواردي ايرانيگرا باستان

ــيع ــ ين ــران واعمــده يو ذهن ــه اي ــان  ي در جامع ــان ايراني ــامي ــر ج بســياري از گذاشــته اســت.  يب
دارنـد و هويـت    كننـد و آن را گرامـي مـي    ايرانيان به فرهنگ و تمدن ايران پـيش از اسـلام افتخـار مـي    

هش بـر آنـيم بـدانيم اساسـاً     بـر پايـه فرضـيه پـژو    كننـد.   وجـو مـي   خود را قوياً در پيوند با آن جست
يــي و قوميــت وجــود دارد؟ و در صــورت وجــود رابطــه ميــزان گــرايش گرا باســتاناي ميــان  رابطــه

ان يش دانشـجو ين گـرا يانگي ـمدهـد   هـاي پـژوهش نشـان مـي     يي چگونه است؟ يافتـه گرا باستانبه 
نـان  يله اطماسـت كـه بـا فاص ـ    71/1و انحـراف معيـار    5در كـل برابـر بـا     يـي گرا باسـتان ي به رانيا

ــد 95 ــا   يدرص ــه پ ــرات كران ــه نم ــالا   66/4ن ييدر دامن ــه ب ــرار دارد 17/5و كران ــ. م1ق  نيانگي
، 91/4بلـوچ برابـر بـا     92/5فـارس برابـر بـا     98/5ان لـر برابـر بـا    يدانشـجو  ييگرا باستان گرايش به

 كـه  گونـه ب همـان ي ـن ترتياسـت. بـد   4، عـرب برابـر بـا    31/4، كـرد برابـر بـا    88/4ترك برابـر بـا   
ان يان دانشـجو ي ـدر م يـي گرا باسـتان ن يانگي ـم دهنـد،  نشـان مـي   1و نمـودار   هـا  مقايسه ميـانگين 

 متفاوت است.  يرانيگانه ااقوام شش
هــا و درون  ن گــروهيبــ اخــتلافدهــد، ينشــان مــ 2هيك ســويــانس يــل واريــتحل آزمــوننتــايج 

. معنـادار اسـت    (f=28.258, df=5, Sig.=0.000)يـي  گرا باسـتان در گـرايش بـه    ي قـومي هـا گـروه 
يـي دارنـد و از   گرا باسـتان دانشـجويان ايرانـي در مجمـوع گـرايش بـالايي بـه       نخست اين كـه همـه   

ــا فاصــله انــدك از  يدانشــجوايــن ميــان  ــر و فــارس ب ــوم ل ــه ترتيكــديان دو ق  نيشــتريب بيــگر ب
. 3دارنـد  هـا اقـوام بلـوچ، تـرك، كـرد و عـرب قـرار       دارنـد و پـس از آن   يـي گرا باسـتان  گرايش را به

 
نه آن برابر با هفت يشي) و ب0برابر صفر (هاي به كار رفته در پژوهش  مانند ساير مقياس ييگرا باستاناس ين مقيانگينه ميكم  1
هر مقياس بر اساس يك طيف خطي از صفر تا هفت تنظيم و ارائه شده است. طيف ياد شده به پاسخگو اين  باشد.ي) م7(

جايي براي خودش پيدا كند. در »  نزديك استبه باور من كاملا«تا » به باور من اصلا نزديك نيست«دهد كه از  امكان را مي
  اين صورت كمينه نمره فرد از هر گويه صفر و بيشينه آن هفت خواهد بود.

2 One way ANOVA 
 برابر هم با پژوهش مورد نمونه يهانيانگيم تمام كه است محتمل ريغ كه ديگويم ما به صرفا آمده دست به Fنسبت   3

 آزمون نخست منظور نيا به .اند متفاوت هم بايي گرا باستانگرايش به  در ي قوميهاگروه كدام كه ديگوينم اما. باشند
 نيا جهينت. شد اجرا هاهگرو يتمام يبرا وابسته ريمتغ (Homgeneity of variance) انسيوار يهمگن/ يبرابر فرض
 ,Levene Static=27.818, df1(5), df2(631)) كنديم رد را هاانسيوار يهمگن/ يبرابر فرض آزمون

sig.=0.000) .ت آزمون گانه،شش اقوام انيدانشجو انيم در هاانسيوار ينابرابر فرض با نيبنابرايس دون (Dunnet’s 

C)  گانهچند يهاسهيمقا ليتحل يبرا(Multiple Comparisons)  گرايش به  در يرانيا اقوام انيدانشجو تفاوت
  .شد اجرايي گرا باستان
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از  هاي مذهبي و جنسي تفاوتاما  .(t=-3.558, df=612, Sig.=0.000) داردوجود  تفاوتسم يوناليناس
در مكان سكونت (شهر يا روستا) نيز تفاوت معناداري به چشم . ندستيبرخوردار ن يقوت چندان

مشابه سو ك ياز  يار اندكيبه دست آمده با اختلاف بس يهانيانگيمخورد. در مجموع تفاوت  نمي
معناداري و اندازه اثر رابطه  2جدول  ن كل نمونه است.يانگيگر مشابه ميد يگر و از سويهمد

  دهد. مطالعه را نشان مييي با متغيرهاي مورد گرا باستان
 يي با متغيرهاي پژوهشگرا باستان. رابطه 2جدول 

اندازه اثر  شرح رابطه معناداري گرايي باستان
يي گرا باستانگرايش به  به ترتيب دانشجويان لر و فارس بيشترين

 ها بلوچ، ترك، كرد و عرب قرار دارند.را دارند و پس از آن
زياد 

 قوميت

هايي در ميان دانشجويان متعلق به هر سه يي با تفاوتگراباستان
پايگاه وجود دارد. 

اندك  -پايگاه اجتماعي
 اقتصادي

يي دانشجويان شيعه مذهب نسبت به دانشجويان سني گراباستان
  مذهب بيشتر است. اما اختلاف از قوت چنداني برخوردار نيست.

اندك 
 مذهب

نسبت به دانشجويان مرد بيشتر يي دانشجويان زن گراباستان
  است. اما اين اختلاف نيز از قوت چنداني برخوردار نيست.

متوسط 
 جنس

 --   محل سكونت

ي، اقتصاد – يگاه اجتماعييي بر حسب پاگرا باستانن يانگياختلاف مدهد  نتايج آماري نشان مي
به . ندستيبرخوردار ن ياز قوت چندان اتن اختلافيمعنادار است اما ا مذهب، جنس، محل سكونت

از ميان متغيرهاي پژوهش ي است. جنسيي فراطبقاتي، فرامذهبي، فراگرا باستانتعبير ديگري 
  قوي دارد و متاثر از اين متغير و محل اختلاف است.  اي معنادار و يي تنها با قوميت رابطهگرا باستان

  ناسيوناليسم مذهبي
دارد و خود يكي  هاي ناسيوناليستي گرايشاي در شكل دادن به  جوامع، دين نقش برجسته برخيدر 

؛ هستينگر، 2005(بنگريد به آلويس،  يدآ به شمار مي هاي ناسيوناليستي گرايشاز عوامل و منابع 
 اي از ناسيوناليسم است كه مبناي تشكيل ملت را باور و وابستگي ناسيوناليسم مذهبي، گونه. )1997

عبارت است از احساس تعلق و تعهد ناسيوناليسم مذهبي داند. در اين پژوهش  به مذهب خاصي مي
 يرانيان ايش دانشجوين گرايانگيمهاي پژوهش  هاي اسلامي. بر پايه يافته نسبت به اسلام و آموزه

فاصله است كه با  124/2ار آن برابر با يو انحراف مع 728/4در كل برابر با  مطالعهنمونه مورد 
ميانگين به قرار دارد.  89/4و كرانه بالا  56/4ن ييدر دامنه نمرات كرانه پا يدرصد 95نان ياطم

لر برابر با  85/5عرب برابر با  13/6ب بلوچ برابر با يبه ترت يرانيگانه ااقوام شش يبرادست آمده 
 گونه كهب همانين ترتيبداست.  50/3و كرد برابر با  00/4فارس برابر با  03/4ترك برابر با  80/4
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برخوردار  ين اختلاف از قوت چندانياما ا پايين گرايش بيشتري به ناسيوناليسم مذهبي دارند
عه در يو ش يان سنيان دانشجوي. م)(t=-0.196, df=617, Sig.=0.845 يمعنادار تفاوتست. ين

ش يعه گرايو ش يان سنيو هر دو گروه دانشجووجود ندارد  يمذهببه ناسيوناليسم ش يگرا
سم يوناليناس يش مذهبي(زن/ مرد) در گرا ها ن جنسيبهمچنين اند. از خود نشان داده يمشابه
كه محل  يانين دانشجويباگرچه . (t=-0.092, df=620, Sig.=0.927)وجود ندارد  تفاوتي

 يش مذهبيها روستا است در گراكه محل سكونت آن يانيها شهر است و دانشجوسكونت آن
به اين معنا كه روستاييان . (t=-5.201, df=618, Sig.=0.000)وجود دارد  تفاوت معناداري

ست. يبرخوردار ن ياز قوت چندان اوتتفن ياما اگرايش بيشتري به ناسيوناليسم مذهبي دارند. 
گر يد يگر و از سويمشابه همدسو ك ياز  يار اندكيبه دست آمده با اختلاف بس يهانيانگيم

    ن كل نمونه است.يانگيمشابه م
بر حسب  ها در گرايش به ناسيوناليسم مذهبي نيانگياختلاف مدهد  نتايج آماري نشان مي

از  اتن اختلافيمعنادار است اما ا و محل سكونت جنسي، مذهب، اقتصاد –يگاه اجتماعيپا
شود از ميان  مشاهده مي  3چنان كه از نتايج مندرج در جدول . ندستيبرخوردار ن يقوت چندان

كننده ناسيوناليسم مذهبي، قوميت است.  متغيرهاي مورد پژوهش تنها متغير اثرگذار و تبيين
از ميان متغيرهاي ساير متغيرها در تبيين گرايش به ناسيوناليسم مذهبي نقش چنداني ندارند. 

قوي دارد و متاثر از اين متغير و  اي معنادار و قوميت رابطهپژوهش ناسيوناليسم مذهبي تنها با 
  محل اختلاف است.

. رابطه ناسيوناليسم مذهبي با متغيرهاي پژوهش3جدول   

اندازه شرح رابطه
ناسيوناليسم  معناداري  اثر

 مذهبي
دانشجويان دو قوم بلوچ و عرب بيشترين گرايش را به ناسيوناليسم مذهبي 

  ها دانشجويان لر، ترك، فارس و كرد قرار دارند.دارند. و پس از آن
زياد 

 قوميت

هاي اندك در ميان دانشجويان متعلق به گرايش به بعد مذهبي با تفاوت
هر سه پايگاه وجود دارد. 

اندك  پايگاه اجتماعي
 اقتصادي - 

دو گروه دانشجويان سني و شيعه در گرايش به ناسيوناليسم اختلافي بين
وجود ندارد. مذهبي

-- 
 مذهب

دو گروه دانشجويان زن و مرد در گرايش به ناسيوناليسم اختلافي بين
وجود ندارد. مذهبي

-- 
 جنس

گرچه اين گرايش در بين دانشجويان روستانشين نسبت به دانشجويان 
  شهرنشين بيشتر است. اما اين تفاوت از قوت چنداني برخوردار نيست.

اندك 
 محل سكونت
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  مدنيسم يوناليناس
 يياســت كــه همزمــان بــا آشــنا يش مــدنيگــرا يرانــيســم ايوناليناس يهــاشيگــر از گــرايد يكــي
 يت مل ـي ـسـازنده هو  ياز محورهـا  يك ـيران شـكل گرفـت و   ي ـرفتـه رفتـه در ا   هت ـيمدرن اان بيرانيا
كـه شـهروند كشـور    ناسيوناليسم مدني دلالـت بـر ايـن بـاور دارد كـه همـه كسـاني         است.ان يرانيا

معيني هسـتند بايـد صـاحب اختيـار نهـايي بـراي اعـلام قـوانين و انتخـاب رهبـران خـود باشـند             
ــوف،  ــاعي از        475: 1384(لاك ــت، اجتم ــه مل ــت ك ــتوار اس ــرض اس ــن ف ــر اي ــف ب ــن تعري ). اي

هـر مليـت بايـد يـك     «هـا و اختلافـات ذاتـي و فرهنگـي اسـت و       شهروندان آزاد و فـارغ از تفـاوت  
تحت حكومـت مسـتقل مبتنـي بـر قـانون اساسـي باشـد كـه ... همـه شـهروندان را            واحد سياسي

ــيع ــازد  از وسـ ــئن سـ ــاز آزادي شخصـــي مطمـ ــه مجـ ــرين عرصـ ــي، » تـ ). 56: 1383(اوزكريملـ
عقلانـي، تعهـد بـه اصـول عـام و كلـي و عشـق بـه ملـت و           -ناسيوناليسم مدني حول اصول قانوني

 -ت فرهنـگ مـدني مشـترك و برابـري قـانوني     گيـرد. در ايـن الگـو بـر اهمي ـ     نهادهايش شكل مـي 
ــد مــي   ــه يــك قلمــرو ارضــي مشــخص تأكي شــود (اســميت و وســت،  سياســي اعضــاي متعلــق ب

» خودمختــاري«ناسيوناليســم مــدني/ سياســي عبــارت از التــزام بــه       ). بنــابراين،659: 1384
نظـر از قوميـت، مـذهب، يـا هرگونـه تفـاوت فرهنگـي         همگاني توسـط تمـامي تـوده مـردم، صـرف     

ــوف،        ــت (لاك ــي اس ــويش محل ــا گ ــان ي ــون زب ــر چ ــي 471: 1384ديگ ــوع م ــوان  ). در مجم ت
ــوق      ــري، آزادي و حق ــه براب ــد نســبت ب ــق و تعه ــي احســاس تعل ــه معن ــدني را ب ناسيوناليســم م

  شهروندي سواي تعلقات قومي و مذهبي دانست. 
مورد پژوهش در كل برابر با  يرانيان ايدانشجو يش مدنين گرايانگيمهاي پژوهش،  بر پايه يافته

در دامنه نمرات  يدرصد 95نان ياست كه با فاصله اطم 742/0ار آن برابر با يو انحراف مع 355/6
ان اقوام يم يمدنبه ناسيوناليسم ش ين گرايانگيقرار دارد. م 41/6و كرانه بالا  29/6ن ييكرانه پا

، 34/6، لر برابر با 45/6، كرد برابر با 47/6ا ان فارس برابر بيدانشجو يب برايبه ترت يرانيگانه ا شش
شود  يگونه كه ملاحظه ماست. همان 25/6و عرب برابر با  28/6، ترك برابر با 31/6بلوچ برابر با 

بسيار نزديك و  يرانيگانه اان اقوام ششيان دانشجويدر م يمدنبه ناسيوناليسم ش ين گرايانگيم
ن يب هانيانگيم اختلافدهد، ينشان م تحليل واريانس يك سويه جه آزموني. نتاست مشابه همديگر

 تيقومدر واقع . ستيمعنادار ن (f=1.536, df=5, Sig.=0.177) ي قوميها ها و درون گروهگروه
 يرانيااقوام  انيدانشجو همهيعني . ندارد يمدن سميوناليناس انسيوار نييتب در يسهم انيدانشجو

اند و ناسيوناليسم قومي ماهيتي فراقومي در  از خود نشان داده يمدن سميوناليناس به يمشابه شيگرا
نيمرخي از گرايش مشابه دانشجويان اقوام مورد مطالعه به ناسيوناليسم مدني را  3ايران دارد. نمودار 

  دهد.  نشان مي
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ناسيوناليسم مدن

پيدانشـجو ان  ـ ان
ــدانيوت دارن چن

اـ - يجتمـاـع اقتصـ
ــران دارد. ــراي ه

(g.=0.020ـردان
ايـن مـدني دارنـد.
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ن كل نمونه اسينگ

سيوناليسم مدني

في ميان دانشجويان
ده نشد.

في ميان دانشجويان
اليسم مدني مشاهد

دو گروهفي بين
وجود مدنياليسم
دو گروه دفي بين

وجود ندارد.
دانشجويانفي بين

 ناسيوناليسم ايراني

ناسيو

.3نمودار 
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ه ناسيوناليسـم م
 فراجنسـي در ايـ

انگيگر مشابه ميد ي
. رابطه ناس4جدول

اندازه 
 اثر

اختلافي
مشاهد

--

اختلافي
ناسيونا

--

اختلافي
ناسيونا

--

اختلافي
مدني

--

اختلافي
مدني

--

بـه ناسيوناليسـ ش
اـ ــر بـ اس 42/6ب

ــژوهش ــورد س پ
ــاهيتي ــدني م م
797, df=613, 
رايش مشابهي بـه
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 معناداري



 ي
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ــالا برا38/6 ، ب

مـ انيدانشــجو
ــم م ناسيوناليس

Sig.=0.425)
شهرنشينان گر
ماهيتي فرامذه

مشابه ه ياندك

ناسيوناليسم 
 مدني

 قوميت

اجتماعيپايگاه 
 اقتصادي - 

 مذهب

 جنس

 محل سكونت



 

 

ن ايراني به 
مي، طبقاتي، 
ستنتاج اوليه 

  ست.

ها و   سياست
 ممكن است 
خود در صدد 
اليسم دولتي 
ي قرار گرفته 
هبي يا مدني 
ي به دولت، 

به  شين گرا
ار آن برابر با 

قرار  61/3لا 
ان عرب يشجو

و كرد برابر با 
ش به ين گرا
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ايش دانشجويان
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مگرايي و وفاق ا

ت و حمايت از
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ين كه دولت خ

دهد ناسيونا ن مي
ي ناسيوناليستي
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و كرانه بالا 27/3
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6 ، بهار1 شمارة
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ر بالايي به رغم

توان اين واقع مي
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ي و توافق بسيار
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  (f=19.025, df=5, Sig.=0.000) ي قوميهاها و درون گروهن گروهيدهد، نسبت اختلاف ب يجه آزمون نشان مينت
ر ياست كه متغ ين بدان معنيدهد. اياندازه اثر متوسط را نشان م و/. 13نسبت مجذور اتا برابر با  .معنادار است

 دهديج نشان مينتاش دولتي نقش دارد. ين گراييدر تب يان مورد پژوهش تا حدوديان دانشجويت در ميقوم
اگر چه در مجموع گرايش عمومي دانشجويان به ناسيوناليسم دولتي در حد پايين و متوسطي قرار 

 به ناسيوناليسم شين گرايانگيم  خورد. هاي معناداري به چشم مي وتدارد اما در همين دامنه هم تفا
 67/2، بالا برابر با 40/3برابر با  ياني، م77/3ن برابر با ييگاه پايب در پايان به ترتيدانشجو يدولت

ها و درون ن گروهيباختلاف دهد، نسبت يه نشان ميك سويانس يل واريجه آزمون تحلياست. نت
 ست.يبرخوردار ن ين تفاوت از قوت چندانياما ا معنادار است. (f=8.218, df=2, Sig.=0.000) هاگروه

-=t) معناداري وجود دارد اختلافدولتي  به ناسيوناليسم شيعه در گرايو ش يان سنين دانشجويب
3.978, df=610, Sig.=0.000) .به  شيگرا در نيانگيم اختلافاگر چه دهد  نتايج آزمون نشان مي

ست. يبرخوردار ن ياز قوت چندان اختلافن يدولتي بر حسب مذهب معنادار است اما ا ناسيوناليسم
وجود ندارد  اختلاف معناداريدولتي  به ناسيوناليسم شيان زن و مرد در گراين دانشجويب همچنين

(t=1.630, df=612, Sig.=0.104). ش ين گرايانگيم اختلافاگر چه دهد  نتيجه آزمون نشان مي
از  اختلاف نيزن ياما ا .t=-3.985, df=610, Sig.=0.000) بر حسب محل سكونت معنادار است يدولت

   .)5(بنگريد به جدول ست. يبرخوردار ن يقوت چندان

 . رابطه ناسيوناليسم دولتي و متغيرهاي پژوهش5جدول 

 شرح رابطه
اندازه
 اثر

معناداري  ناسيوناليسم دولتي

و بلوچ و عرب در گرايش به ناسيوناليسم دولتي دانشجويان دو قوم 
  ترك، فارس و كرد قرار دارند.ها دانشجويان لر، پس از آن

  قوميت    زياد

هاي اندك در ميان دانشجويان گرايش به ناسيوناليسم دولتي با تفاوت
 متعلق به هر سه پايگاه وجود دارد. 

-پايگاه اجتماعي    اندك
  اقتصادي

دانشجويان شيعه نسبت به دانشجويان سني گرايش بيشتري به 
اند. اما اين تفاوت از قوت چنداني دادهناسيوناليسم دولتي نشان 

 برخوردار نيست. 

--    مذهب  

دو گروه دانشجويان زن و مرد در گرايش به بعد دولتي تفاوتي بين
  ندارد. ناسيوناليسم ايراني وجود

--    جنس  

گرايش به بعد دولتي در بين دانشجويان روستانشين نسبت به 
اما اين تفاوت از قوت چنداني دانشجويان شهرنشين بيشتر است. 

  برخوردار نيست.

  محل سكونت    اندك
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شود از ميان متغيرهاي مورد پژوهش قوميت تنها  مشاهده مي 5چنان كه از نتايج مندرج در جدول 
كننده ناسيوناليسم دولتي است. ساير متغيرها در تبيين گرايش به  متغير اثرگذار و تبيين

ناسيوناليسم دولتي نقش چنداني ندارند. در واقع در رابطه با ناسيوناليسم دولتي، متغير قوميت 
ها با متغيرهاي  هاي ناسيوناليستي و نسبت آن همچنان متغير اختلاف است. مقايسه ميان گرايش

مستقل پژوهش سه گرايش ناسيوناليستي باستاني، مذهبي و دولتي، از متغير قوميت تاثير پذيرند و 
كدام از  چها ندارند. از اين ميان تنها ناسيوناليسم مدني از هي ساير متغيرها تاثيري بر اين گرايش

و نمونه كل را  يج مربوط به هر نمونه قوميتوان نتا ين ماكنومتغيرهاي پژوهش تاثير پذير نيست. 
  مشاهده نمود.  6به شرح جدول  ييگراسم و قوميوناليچهارگانه ناس يها شيدر گرا

  ناسيوناليسم و قوميت در ايران. 6جدول 
 كل لر عربكردفارستركبلوچقوميت گرايش

 يباستان
 دوم اول ششمپنجمدومچهارمسومرتبه

اريبس بالا بالا شدت
ار يبس بالا بالابالا

 بالا بالا

 يمذهب
 سوم سوم دومششمپنجمچهارماولرتبه

اريبس شدت
ار يبس بالا بالا بالابالا

 بالا بالا بالا

 يمدن
 اول سوم ششمدوماولپنجمچهارمرتبه

اريبس شدت
بالا

اريبس
بالا

اريبس
بالا

اريبس
بالا

ار يبس
 بالا

ار يبس
 بالا

ار يبس
 بالا

 جهارم* سوم اولششمپنجمچهارمدومرتبه  يدولت
 متوسط متوسط بالانييپامتوسطمتوسطبالاشدت

 در رتبه چهارم قرار دارد.يرانيسم ايوناليچهارگانه ناسيهاشيان گرايدر مناسيوناليسم دولتي  *

، يمدن ناسيوناليستي هايشيب گراينمونه، به ترت دهد در كلِينشان م 6ج مندرج در جدول ينتا
در  يمدن ناسيوناليسمت دارد ياولو يان نمونه مورد بررسيان دانشجويدر م يو دولت ي، مذهبيباستان

 يهاههمه گروي ناسيوناليسم رايج و مشترك است رانيگانه اان نمونه از اقوام ششيان دانشجويم
در واقع ناسيوناليسم مدني  اند.نشان داده ناسيوناليسمن يبه ا ييار بالايش بسيگرا قومي گانهشش

در حد اگر چه به ترتيب ان يان دانشجويدر م يي و ناسيوناليسم مذهبيگرا باستان محل وفاق است. 
هگروقومي محل اختلاف هم هستند.گرايش  گانهشش يهاهگروبرخي بالايي قرار دارند ولي در ميان 

هاي زيادي به چشم  قومي به ناسيوناليسم دولتي كمتر يكپارچه است و پراكندگي گانهشش يها
  هاي زياد دارد. خورد كه حكايت از تفاوت مي
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بازبيني و بازس
ن پژوهشيا

ناسيوناليستي
95ميرزايي، 

. اكنونيدولت
بازبيني مدل

هيبر پاشد. 
يستيوناليناس

يبود كه گرا
ه صورتيپا

يدر م يدولت
دانشجونزد 

دولت است و
ايدئولوژي غ
صورت دو گ
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 چهارگانه. 
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  هاي ناسيوناليستي. ماتريس همبستگي7جدول شماره

ناسيوناليسم رهايمتغ
 يباستان

ناسيوناليسم
 يمذهب

 ناسيوناليسم
 يمدن

 ناسيوناليسم
 يدولت

   000/1ياستانب ناسيوناليسم
  000/1 **148.يمذهب ناسيوناليسم
  000/1 048. **274.يمدن ناسيوناليسم
 000/1 016. **799. **260.يدولت ناسيوناليسم

 / و دوسويه معنادار است.05ها در سطحهمبستگي */ و دوسويه معنادار است.01ها در سطحهمبستگي  **

  گانه ناسيوناليسم در ايران چهره سه
ل ي ـتحلتكميلـي  ران آزمـون  ي ـدر ا يسـت يوناليناس يهـا شيگانـه بـودن گـرا   فرض سـه  يبررس يبرا

ــز مــورد  1عامــل ــرار گرفــتاســتفاده ني ــيم  . ق ــر آن ــدرب ــم آيابي ــ ناسيوناليســما ي ــر پا يدولت ــب ه ي
د ي ـآ يبـه شـمار م ـ   و بـه طـور تجربـي ناسيوناليسـم مسـتقلي     ان مورد پـژوهش  يدانشجو يها پاسخ

بـه ايـن منظـور    رواسـت.   ي نيـز سـت يوناليناس يهـا شير گـرا ين پرسـش در مـورد سـا   ير؟ هميا خي
) 2نيالُك ـ -ري ـ يم ـ -زري ـك يري ـت نمونـه گ ي ـعامـل پـس از محاسـبه مقـدار كفا    ل ي ـاز آزمون تحل

000.0.,666,929.0..  sigdfOMK ) 3(كرويــــت) بارتلــــت  يو آزمــــون فضــــامند  (
000.0.,666,039.140122  sigdf ــابرا. اســتفاده شــد  ( ــا فــرض ســه گــرا يبن ش مســتقل، ين ب

 ـ  يبرا بـا اسـتفاده از   هـا   ر آني ـز يهـا  هي ـهـا و گو از عامـل  يرخ روشـن تـر  ميبه دسـت آوردن ن
ــ ــدول    يروش دوران ــرح ج ــه ش ــودار  8ب ــام دادن   6و نم ــا انج ــنجب ــه شـ ـ  پ ــرخش ب وه يچ

ج ي. نتـا شـد تـر فـراهم   قي ـر دقيتفس ـ يبـرا  يتـر سـاختار سـاده   4زريك يسازنرمالبا  ماكسيوار
 يـي گرا باسـتان و  يمـدن  يهـا شيگـرا  يهـا هي ـدهـد گو ينشـان م ـ  9وه به شرح جـدول  ين شيا

شيگـرا  يهـا هي ـانـد. امـا گو   شـده  5بـار  3و  2 يهـا ر عامـل ي ـب در زي ـبه ترت ييبا استقلال بالا
ار يبس ـ يبـا همبسـتگ   ياس مـذهب ي ـمق يهـا هي ـاز گو يش خاص ـي ـبـا آرا  يو دولت ـ يمذهب يها

ــالا  ــلب ــعامــل اول و ســپس گو ذي ــاهي ــمق يه ــي ــا همبســتگ ياس دولت ــا يب ــرنييپ ــرار  يت ق
ي، باسـتان / مثلثـي ناسيوناليسـتي (  گانـه   سـه نتايج تحليـل عامـل نيـز الگـو يـا مـدل       اند.  گرفته
    كند. را تاييد مي ي)و مدن يمذهب

 
1 Factor Analysis 
2 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
3 Bartlett's Test of Sphericity 
4 Varimax with Kaiser Normalization 
5 load 
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 گانه ناسيوناليسم در ايران ساختار سه. 8جدول 

Component 
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

 26.800 26.800 9.916 28.231 28.231 10.445 ناسيوناليسم مذهبي
 42.320 15.519 5.78515.63443.8655.742 ناسيوناليسم باستاني
 54.319 12.000 5.742 54.319 10.455 3.868 ناسيوناليسم مدني

) يمذهب ناسيوناليسمعامل اول ( يب براي) به ترتي(چرخش يوه دورانيش يريژه پس از به كارگيمقدار و
) برابر يمدن ناسيوناليسمعامل سوم ( ي، و برا5.742) برابر با ييگرا باستانعامل دوم ( ي، برا9.916برابر با  

  كنند. ين مييانس كل را تبيدرصد از وار 54.319ش در مجموع ين سه گراياست. ا 5.742با 

 
  گانه ناسيوناليسم در ايران سه. پلات 6نمودار

اند به قرار گرفته گرايش ناسيوناليستير هر يكه در ز ييهاهيگو 9جدول شماره  هاي يافتهه يبر پا
در  يشتريسهم ب يدهند و به عبارتينشان م گرايشبا آن  يشتريب ين همبستگييب از بالا به پايترت
ن ييپا تر درفيضع يهمبستگ يدارا يهاهيبر عهده دارند و گو گونه ناسيوناليستيانس آن ين وارييتب

ب يب ضرايبه ترت يش مدنيو گرا ييگرا باستان ييهااسيمق يطرح شده برا يهاهيرند. گويگيقرار م
ر يز به طور كامل در زين يش دولتياس گرايمق يهاهياند. گور هر عامل قرار گرفتهيدر ز يهمبستگ

را به خود اختصاص انس كل يدرصد از وار 26.800اند و در مجموع قرار گرفته ناسييوناليسم مذهبي
انس كل را به يدرصد از وار 12.000و  15.519ب  يز به ترتين يو مدن يش باستانياند. دو گراداده

     اند.خود اختصاص داده
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 aسه گانه ناسيوناليسم در ايران. ماتريس9جدول

ها سنجه  ناسيوناليسم 
 مدني باستاني مذهبي

   890. ران اجرا شود.يسراسر اعت اسلام بايد دريشريهااصول و آموزه
   868.هر جا اسلام در خطر باشد، حاضرم جانم را فدا كنم.

   859. ت بايد به اسلام وفادار باشيم.يبه قوميوفادار يبه جا
   830.كنم.ر مسلمانان احساس تكليف مييدر برابر سا

   829.مان بياموزيم.را بايد به فرزندانياسلاميهاقرآن و آموزه
   821.ران است.يتر از حفظ امن حفظ اسلام مهم يبرا

   811.بايد از نظام اسلامي براي رسيدن به اهدافش حمايت كنيم.
   809. انتخاب شوند.ين و مذهبيان افراد متدين مملكت از ميمسوول

   795.كنم.ران احساس غرور مييبودن حكومت ايبه خاطر اسلام
   773. اسلام است پس بايد آن را بياموزيم.عربي زبان

   762. ر كشورها استفاده كنيم.يت از مسلمانان سايحمايران براياز منابع و امكانات ا
   727. است جدا شود.يد از سين نبايد

   695.ه افتخار ماست.يران پس از ورود اسلام مايخ ايتار
   652.ون اداره شود.يجامعه بايد به دست روحان

   627.طرد نماييم.كنند،يها و اقدامات حكومت مخالفت ماستيرا كه با سيما بايد كسان
  783.  نماييم.ش از اسلام) را حفظ مييران باستان (ايران پيايو تمدنيراث فرهنگيم

  778. كنيم.در برابر اعراب دفاع مي»ج فارسيخل«از نام 
  769. ه افتخار ماست.ياز اسلام) ماشيخ باستاني ايران (پيتار

  756.  آشنا نماييم.»نامه فردوسيشاه«مان نظيرمان را بايد با شاهكارهاي حماسيِ و مليفرزندان
  708.  داريم.و ...) را پاس مييد نوروز، چهارشنبه سوري(عيرانيايو باستانيمليهاجشن

  694.  كنم.يش ميام است جانم را فدايهن مادريران ميا
  686.  هاي ايراني انتخاب كنيم.مان نامبهتر است براي فرزندان

  683.  ان است پس آن را پاس بداريم.يرانيايزبان مل يفارس
  664.  پرست بار آوريم.د ميهنيمان را بافرزندان
  640.  م.يفقط به ايران وفادار باشيو مذهبيتعلقات قوم يبه جا

  470.  كنم.آنان، احساس مسووليت مييو مذهبيقوميهاتفاوتيان، سوايرانيهمه ادر برابر 
 776.   برابر برخوردار باشند.يض از حقوق شهرونديران بايد به دور از هرگونه تبعيملت ايهمه اعضا

 745.   شه برخوردار باشند.يان و انديبيهمه ايرانيان بايد از حق آزاد
 658.   ران باشد.يدر ايريگميار تصميترين معاصليديبا»ملت يرا«

 656.   را آموزش دهيم.يجويي و دگردوستبه فرزندانمان بايد صلح
 650.   شان بايد در اداره كشور سهيم باشند.هاي فرهنگيتفاوتيران، سوايهمه مردم ا

 636.   پايبند باشيم.»حقوق بشر«بهيا مذهبي همگييهاي قومجانبدارييبهتر است به جا
 585.   اگر خلاف انديشه ما باشد.ياي داشته باشد حتشهيآزاد است هر انديهر كس

 541.   سته و نوگرا اداره شود.يجامعه بايد به دست افراد متخصص، شا
 520.   در كشور احترام بگذاريم و آن را يك فرصت بدانيم.يو مذهبيقوميهابايد به تفاوت

 511.   ايران به همه ايرانيان تعلق دارد.
 509.   قانون بايد براي همه به طور يكسان اجرا شود.

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 
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  گيري نتيجهبحث و  
ايران اسلام است و اسلام نيز با هرگونه  1357اين باور رايج همچنان وجود دارد كه اساس انقلاب 

انقلاب «زده وقوع  در تخالف است. حتي برخي از پژوهشگران ايراني، شتاب» ايسم«ايدئولوژي 
ان تلقي كرده بودند هاي ناسيوناليستي در اير در ايران را پاياني بر ناسيوناليسم و گرايش» اسلامي

). برخلاف برداشت متناقض ياد شده اين پژوهش وجود 1365(بنگريد به داوري اردكاني، 
كند. اين يافته نه تنها  ناسيوناليسم به مثابه يك پديده اجتماعي نيرومند در ايران كنوني را تاييد مي

) و  1372)، عظيمي (1372)، بيل و راجر لوييس (1378، 1372ديدگاه انديشورزاني مانند كاتم (
تاييد  1357) را مبني بر قوت و نيرومندي ناسيوناليسم در ايران پس از انقلاب 1386مشايخي (

دهد كه ناسيوناليسم در ايران همچنان يك پديده و نيروي اجتماعي قدرتمند  بلكه نشان مي ،كند  مي
 و موثر است و اهميت آن را نبايد دست كم گرفت.

اي  تقيم و غير مستقيم درباره ناسيوناليسم در ايران آن را به عنوان پديدههاي مس همه پژوهش
اند.  مفهوم پردازي و ارائه كرده» رانيناسيوناليسم اي«پارچه و يگانه فرض كرده و بعضا زير عنوان  يك

ر اي ميان دانشجويان ايراني وجود ندارد و به تعبي  گرايش ناسيوناليستي يگانهاين پژوهش نشان داد، 
هاي رقيب در ايران مواجه هستيم كه به ترتيب  ، آن هم ناسيوناليسم»ها ناسيوناليسم«تر با پديده  دقيق

هاي ناسيوناليستي بيانگر  گرايشگانه متمايز مدني، باستاني، مذهبي است. وجود اين  اولويت شامل سه
ناليستي متنوع در سطح هاي ناسيو ها و احساس تعلق دانشجويان و بازتابي از گرايش تنوع وفاداري

گانه فرهنگي (ايراني، اسلامي، مدرن) و  جامعه است. اين يافته تجربي به معني تاييد وجود و پويايي سه
از اين رو ها در شكل دادن به پديده هاي اجتماعي و سياسي و حتي تاريخي در ايران است.  نقش آن

هاي ارزشي و  زعات ايدئولوژيك برآمده از نظامنظري ناسيوناليسم ابزار سودمندي براي مطالعه منا  سازه
فرهنگي ياد شده  بر سر موضوعات مهمي همانند ملت، دولت، هويت ملي، وحدت و استقلال ملي و 
نظاير آن در ايران است كه قوت آن در تبيين موضوعات ياد شده ناديده انگاشته شده است. 

سازي،  ساز هويت تواند زمينه ز يك سو ميناسيوناليسم حسب تعريف، جنبشي ايدئولوژيك است كه ا
گانه هويت، انسجام و استقلال ملي بحران  حفظ انسجام و استقلال ملي باشد و از سوي ديگر براي سه

برانگيزتر است. معمولا  ايجاد كند. اين موضوع به ويژه در جوامع با تنوع منابع فرهنگي و ارزشي چالش
ميت دادن به برخي منابع فرهنگي ممكن است به انكار، ناديده سازي و رس در اين گونه جوامع برجسته

نويسد:  انگاشتن و طرد و حتي حذف ساير منابع فرهنگي منجر شود. چنان كه بشيريه به درستي مي
هاي ناب در مقام مقايسه با واقعيت  دهد كه هويت سازي در ايران قرن بيستم نشان مي تجربه هويت

: 1383(بشيريه،  اند يكاي ايدئولوژ اي موهوم و بر ساخته ها، مقوله هويت پراكندگي، چندگانگي و پارگي
هاي عمده و متنوع  ها و گرايش هايي موفق هستند كه تابع خواست ). اين بدان معنا است كه دولت131

از ميان جامعه باشند نه اين كه غالب كننده ايدئولوژي خاص خود باشند. چنان كه مشاهده شد 
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با گرايش بسيار قوي دانشجويان اقوام ايراني به ناسيوناليسم  ،ناسيوناليستي تفكيك شدههاي  گرايش
ترين گرايش  ترين و رايج بنابراين عامهاي ناسيوناليستي مواجه هستيم.  مدني نسبت به ساير گرايش

در كل  گانه ايراني گرايش مدني است. اين يافته نه تنها ناسيوناليستي در ميان دانشجويان اقوام شش
نمونه مورد پژوهش قويا مشاهده شده است بلكه در ميان دانشجويان هر شش قوم ايراني نيز به تفكيك 

اي كه براي تعريف هويت و  است. گرايش ياد شده با ارجاع به ماهيت و فراگيري و گستره مشاهده شده
   كند. كند امكان زيست دو گرايش ديگر را نيز فراهم مي انسجام ملي فراهم مي

نتيجه مهم ديگر و در تاييد نتايج پيشين، اين است كه متغيرهاي مذهب، پايگاه اجتماعي 
گانه ناسيوناليستي ندارند.  هاي سه اي بر گرايش كننده و مكان سكونت تاثير تبيين جنساقتصادي، 

، اي فراطبقاتي، فرامذهبي (شيعه/ سني) گانه پديده هاي ناسيوناليستي سه نتيجه اين كه گرايش
كننده قوميت، يعني  . اما رابطه و تأثير تبيينهستندفراجنسي (زن/ مرد) و فرامكاني (شهري/ روستايي) 

ناسيوناليسم تنها گانه ناسيوناليستي  هاي سه متغير اصلي، قابل تامل و تحليل است. از ميان گرايش
گي و اجتماعي اقوام پذيرد و خصلتي فراقومي داشته و تنوع فرهن مدني از متغير قوميت تأثير نمي

در واقع ناسيوناليسم مدني تنها الگوي/ مدل ناسيوناليستي همچون چتري دهد.  ايراني را نيز پوشش مي
فراگير،  بازنماينده وفاق و اشتراكات اقوام ايراني در ميان گونه هاي ناسيوناليستي آزمون شده است. 

گانه  اليستي در ميان دانشجويان اقوام ششترين گرايش ناسيون ترين و رايج عامچنان كه مشاهده شد 
ايراني گرايش مدني است. اين يافته نه تنها در كل نمونه مورد پژوهش قويا مشاهده شده است بلكه در 

است. اين همان گرايش ناسيوناليستي است كه  ميان دانشجويان هر شش قوم ايراني نيز مشاهده شده
كند.  دارد و احساس اشتراك در ميان ايرانيان را فراهم مي كه با جهان ايراني و جهان معاصر همخواني

يي و ناسيوناليسم مذهبي در ارتباط با متغير قوميت با گرا باستاندو گونه ناسيوناليستي ديگر يعني 
دهد كه قوميت اگر چه در  در مجموع نتايج اين پژوهش نشان ميهايي بازنماي اختلاف  هستند.  تفاوت

هاي ناسيوناليستي در ايران باشد اما  ممكن است متغير اثرگذار بر برخي گرايشمواردي و در شرايطي 
اليستي هاي ناسيون اين متغير به خودي خود منشأ اصلي ناسيوناليسم در ايران نيست. منشا اصلي گونه

هاي فرهنگي متنوع در جامعه ايراني است. اين يافته ادعاي آن دسته از  رايج در ايران معاصر نظام
دهد  كند و نشان مي ، تعديل ميدارند راهاي قومي ناسيوناليسم تاكيد  هصاحب نظران را كه بر ريش

 اي است كه ويژگي بارز آن فرهنگ و به معناي دقيق كلمه تنوع فرهنگي است. ايران جامعه
هاي ناسيوناليستي  هم بر سر گرايش و هم بر سر شدت و نه جهت گرايش، نتايج پژوهش نشان داد

يي و سپس گرا باستانهمگرايي قومي را ناسيوناليسم مدني و پس از آن وجود دارد. اما بيشترين   وتتفا
هاي ناسيوناليسم نيز داراي  كند. همچنين الگوي همگرايي ميان گونه ناسيوناليسم مذهبي فراهم مي

ها  يي به نسبت ساير تركيبگرا باستاناهميت است. همگرايي ناسيوناليستي ميان ناسيوناليسم مدني و 
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(ناسيوناليسم مدني و مذهبي/ باستانگرايي و ناسيوناليسم مذهبي) بيشتر است. البته بايد توجه داشت كه 
هاي اجتماعي تاريخي ايران معاصر  هاي ناسيوناليستي به شدت به زمينه اين همگرايي و پويش ائتلاف

زني فاصله ميان  يافته اخير براي گمانه .)1390يرزايي، ؛ قادري و م1395وابسته است (بنگريد به ميرزايي، 
هاي  دولت و ملت (شكاف دولت و ملت) در مواردي كه ماشين دولت به هركدام از ايدئولوژي

اكنون شايد بتوان پاسخي به پرسش سيد امامي  شود كاربرد دارد. ناسيوناليستي ياد شده مجهز مي
تواند به همبستگي و انسجام ملي در ايران  اسيوناليسمي ميدر شرايط حاضر چه نوع ن«) داد كه 1383(

  ). 168: 1383(سيد امامي، » كمك كند؟ و اين ناسيوناليسم چگونه ايجاد خواهد شد؟
گانه  با ارجاع به ماهيت متنوع فرهنگ در ايران و تبلور آن در نظام سه فرهنگ و برآيند آن در سه

اي  ن چهرهتوان ادعا كرد كه ناسيوناليسم در ايرا ون ميناسيوناليستي و تركيبات حاصل از آن اكن
هايي از  (ناسيوناليسم مدني) و گونه اليسم در ايران رو به آيندههايي از ناسيون گونه دارد. گونه ژانوس

ناسيوناليسم رو به گذشته دارند (ناسيوناليسم مذهبي و باستانگرايي). در واقع ناسيوناليسم در ايران هم 
آلماني/ فرهنگي ناسيوناليسم را دارد (باستاني و مذهبي) و هم تجربه مدل فرانسوي/ سياسي تجربه مدل 

ها و چگونگي پيوند  هاي ميان اين گرايش ها و واگرايي (مدني). سراسر تاريخ معاصر ايران به همگرايي
با ارواح «گذشته، حال و آينده طي شده است. به همين دليل است كه به تعبير بروجردي ما ايرانيان 

). اگر چه كشاكش ايرانيان با 50: 1378(بروجردي، » ارنست رنان و يوهان فيخته در كشاكش هستيم
ذهن دانشجويان مورد مطالعه نيز ، دهد هاي اين پژوهش نيز نشان مي روح فيخته بيشتر بوده است. يافته

نوسند تا فيخته. اگر در مواردي ها با روح رنان بيشتر ما مشغول هر دو است هرچند بر پايه نتايج، آن دل
و به چيرگي  ههايي براي پيوند دادن روح فيخته به روح رنان صورت گرفته است اما ديري نپاييد هم تلاش

روح فيخته بر رنان انجاميده است. به همين جهت است كه بروجردي پژوهشگران مسائل ايران را دعوت 
) سهم خود را در جابجا كردن كانون 2صرف بپرهيزند؛  ) از مواجهه با تاريخ همچون ميراث1كند تا  مي

) از راه بررسي تبار، آداب و 3ادا كنند و » مليت«هويت و وفاداري ايرانيان، از ابتناي بر زبان و قوميت به 
هاي قومي و مذهبي، به تقاضاهاي موجه و مشكلات آنان نيز توجه كنند (بروجردي،  باورهاي اقليت

ها را نبايد دست كم گرفت، بايد  بر اين باور است كه وجوه اشتراك اين ديدگاه ). اشرف نيز44: 1378
ها از  ها و هنگام مطرح شدن آن هاي را باز شناخت و بر آن ابعاد مشترك پاي فشرد و بر سر آن ن آ

دشمني چشم پوشيد و با سعه صدر و تساهل و مداراي فرهنگي و سياسي به بحث و گفتگو نشست و از 
هاي عملي براي همزيستي اقوام ايراني پرداخت (اشرف،  حل عقايد و آراء سود جست و به يافتن راهبرخورد 
 و مذهبي (ناسيوناليست گرا باستانهاي  ). بيشتر تاريخ معاصر ايران با سيطره ناسيوناليست167: 1383

هاي فرهنگي) طي شده است و ادوار پراكنده و كوتاهي در تاريخ معاصر ايران است كه ناسيوناليسم مدني/ 
متنوعي همانند ايران با  دهد توسعه سياسي در جامعه  سياسي جلوه كرد. شواهد تاريخي نشان مي
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هاي هويت و  حرانگرا (باستاني و مذهبي) به تنهايي ممكن نيست و نه تنها ب هاي گذشته ناسيوناليسم
  اندازد.  زند بلكه استقلال ملي را نيز به خطر مي انسجام ملي را دامن مي

اين نكته نيز قابل تامل است كه لنگر تعادل ناسيوناليسم ايراني در تركيب و ابعاد متنوع آن است 
مواردي كه كند و در  دامنه خاص فراهم نمي كه پتانسيل پايداري را نيز براي سيطره يك گرايش تنگ 

شان) به ايدئولوژي  گرايانه هاي باستاني و مذهبي بنا به ماهيت خاص ها (به ويژه گرايش يكي از گرايش
گذاري شد جامعه با تكيه بر ساير گونه هاي ناسيوناليستي  رسمي دولت مبدل شد و بر پايه آن سياست

ان داده است. چنين وضعيتي اي از خود نش كننده و مهاركننده ها واكنش تعديل سازي آن و برجسته
هاي  ها و برداشت هاي ياد شده پيشين نشانه شكاف ميان دولت و ملت بر سر گرايش سواي تاييد بحران

هاي  دهد جامعه ايراني كه توان توليد گونه فرهنگي متفاوت است. تاريخ معاصر ايران نشان مي
هاي  اي خودكامه مجهز به ايدئولوژيه ناسيوناليستي متنوع را دارد پادزهر لازم براي تعديل دولت

  كند. ها را در دستگاه هاضمه فرهنگي خود هضم مي گرا را نيز دارد و آن ناسيوناليستي خاص
نتايج  اگرچه نمايد، در پايان پيش از اين كه به پيشنهادهاي پژوهش پرداخته شود يادآوري مي

گانه مورد بررسي  جويان اقوام ششاين پژوهش مقدماتي، محدود به نمونة مورد مطالعه يعني دانش
  1در تعميم نتايج اين پژوهش بايد با احتياط عمل نمود. وباشد.  مي

  شود:  شناختي، نظري و كاربردي به شرح زير ارائه مي پيشنهادهاي اين پژوهش در سه بعد روش
 شناختي پيشنهادهاي روش .1
 رانهاي اجتماعي در اي هاي ناسيوناليستي ساير گروه مطالعه گرايش - 
 هاي آن با رويكرد نسلي بررسي رابطه ناسيوناليسم ايراني و گرايش - 
 هاي تطبيقي بين ناسيوناليسم در ايران و كشورهاي ديگر انجام پژوهش - 
 هاي آينده گانه به جاي چهارگانه در پژوهش هاي ناسيوناليستي سه توجه به گرايش - 
 ، وحدت و استقلال مليتوجه به ناسيوناليسم مدني به عنوان الگوي بديل براي هويت - 
 پيشنهادهاي نظري .2
هاي سياسي و اجتماعي  براي مطالعه پديده سودمندپذيرش ناسيوناليسم به عنوان يك سازه  - 

 در ايران
 پذيرش ناسيوناليسم در ايران به عنوان يك سازه چند بعدي  - 
سازي، حاكميت ملت، منافع ملت، مصلحت ملي،  مطالعه ناسيوناليسم در ايران از بابت ملت - 

رابطه دولت و ملت (به ويژه شكاف ميان دولت و ملت)، مشروعيت دولت، و مباحثي نظير هويت، 
 

نجانب در ميان شهروندان اقوام مختلف ساكن شهر بجنورد صورت به راهنمايي اي 1396. در پژوهشي كه در سال  1
  قرار گرفت. مجدد تĤييدمورد آزمون و گرفت الگوي اين پژوهش 
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وحدت و يكپارچگي ملي، استقلال ملي، پيدايش تفكر ملي و مفاهيم مرتبط با اين نوع انديشه حائز 
 است.  اهميت
 پيشنهادهاي كاربردي .3
 هاي ناسيوناليستي در ايران  اهميت دادن به تنوع گرايش - 
 گرايي ايدئولوژيك در جامعه متنوعي مانند ايران پرهيز از  خاص - 
 پذيرش اهميت كاركردي ناسيوناليسم ايراني به ويژه در صيانت از موجوديت ايران - 

 
 منابع

  تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك.  هاي هويت ايراني، سنجش مولفهتعيين و  ،)1388ابوالحسني، سيد رحيم (
 نشر ني. :تهران ،گرايي در ايران، از افسانه تاواقعيت قوميت و قوميت ،)1378( احمدي، حميد

 .1سال سوم، بهار، شماره  ،فصلنامه مطالعات مليشدن، هويت قومي يا هويت ملي،  جهاني ،)1381احمدي، حميد (
  .15شماره فصلنامه مطالعات ملي، هويت ملي در گستره تاريخ،  ،)1382حميد (احمدي، 

در داوود ميـر محمـدي،   » هـا و عوامـل پويـايي آن    هويت ملي ايرانـي، ويژگـي  « ،الف)1383احمدي، حميد (
  هران: مؤسسه مطالعات ملي.گفتارهاي درباره هويت ملي در ايران، ت

در دانشگاه تهران و موسسه تحقيقـات و توسـعه   » 21هويت ملي ايران در قرن « ،ب)1383احمدي، حميد ( 
زاده، تهـران: دانشـگاه تهـران و     ، به كوشش حميد هاشمي و اكبـر عبـاس  21علوم انساني، ايران در قرن 

  موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني (مشترك).
ان، هويت، مليت، قوميـت، تهـران: موسسـه    در مجموعه مقالات اير »پيشگفتار« ،الف)1386احمدي، حميد (

   تحقيقات و توسعه علوم انساني. 
  تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي. بنيادهاي هويت ملي ايران، ،)1388احمدي، حميد (

ترجمـه منصـور انصـاري، تهـران:     ناسيوناليسم: نظريه، ايدئولوژي، تاريخ،  ،)1383اسميت، آنتـوني دي. ( 
 مؤسسه مطالعات ملي. 

دايـره المعـارف   ، ترجمـه محبوبـه مهـاجر در    »پژوهـي  فرهنـگ «  ،)1384اسميت، فيليـپ و بـرد وسـت (   
 وزارت امور خارجه، جلد دوم.ناسيوناليسم، 

  ، فروردين.3، شماره گفتگو، »هويت ايراني« ،)1383( اشرف، احمد
، در مجموعه مقالات ايـران، هويـت، مليـت، قوميـت،     »بحران هويت ملي و قومي در ايران« ،)1386اشرف، احمد (

  تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني. 
    سال بيست و چهارم. ،ايران نامه، »هويت ايراني به سه روايت« ،)1387اشرف، احمد (

 .1شماره  ،آينده، »مطلوب ما: وحدت ملي ايران« ،)1304افشار، محمود (

 .12و  11هاي  شماره ،آينده »خطرهاي سياسي« ،)1306افشار، محمود (

 تهران: شركت سهامي انتشارات علمي و فرهنگي. ،تبارشناسي هويت جديد ايراني ،)1384اكبري، محمدعلي (
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  ترجمه محمدعلي قاسمي، تهران: مؤسسه مطالعات ملي. هاي ناسيوناليسم، نظريه ،)1383اوزكريملي، اوموت (
  ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهران: آگه. ،مدرنيته سياسي) 1383باربيه، موريس (
   ترجمه ناصر فكوهي، تهران: ني.  ،شناسي سياسي قوم) 1380برتون، رولان (

زاده،  ، ترجمـه علـي صـديق   »گرايانـه از هويـت ايرانـي    بحثي در باب تعابير ملي« ،)1378بروجردي، مهرزاد (
  ، خرداد و تيرماه.47شماره  كيان،

   پاييز.، 5شماره  ،مطالعات ملي ،»توسعه سياسي و هويت ملي« ،)1379بشيريه، حسين (

 ، بهار.11، شماره مليمطالعات  ،»هاي سياسي در ايران ها و هويت تحول خودآگاهي« ،)1381( بشيريه، حسين

  چاپ دهم، تهران: ني. شناسي سياسي، جامعه ،الف)1383بشيريه، حسين (
در ايران: هويت، مليت، قوميـت،  » ايدئولوژي سياسي و هويت اجتماعي در ايران«ب) 1383بشيريه، حسين (

  به كوشش حميد احمدي، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني.
در مجموعه مقالات ايـران، هويـت،   » ايدئولوژي سياسي و هويت اجتماعي در ايران) «1386(بشيريه، حسين 

  مليت، قوميت، تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني.
در داوود مير محمدي، گفتارهاي درباره هويـت  » توسعه سياسي و بحران هويت ملي« ،پ)1383بشيريه، حسين (

  طالعات ملي.ملي در ايران، تهران: مؤسسه م
در داوود مير محمدي، گفتارهاي درباره هويـت  » سير تحول و تكوين هويت ملي در ايران« ،)1383بيگدلي، علي (

  ملي در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.
مصـدق نفـت،   در جيمز بيل و ويليلم راجرز لـويس،  » پيشگفتار« ،)1372بيل، جيمز و ويليام راجر لويس (

  ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و كاوه بيات، چاپ سوم، تهران: گفتار. ايراني،ناسيوناليسم 
  . 5، شماره 2سال  فصلنامه مطالعات ملي،روشنفكر ايراني و معماي هويت ملي،  ،)1379( تاجيك، محمدرضا

سـال دوم،   نامه پژوهش،هاي هويت در ايران،  گيري گفتمان كلمه نهايي، شكل ،)1376تاجيك، محمدرضا (
  ، زمستان.2شماره 

در داوود مير محمدي، گفتارهاي درباره هويت ملي » ها ها و چالش هويت ايراني، فرصت« ،)1383تاجيك، محمدرضا (
  در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.

  تهران: نشر فرهنگ گفتمان. روايت غيريت و هويت در ميان ايرانيان، ،)1384تاجيك، محمدرضا (
در مجموعه مقالات ايران، هويت، مليت، قوميت، تهـران:  » ايران باستان و هويت ايراني« ،)1386، مرتضي (فر ثاقب

  موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني. 
نشـريه  ، »سازگاري و تعارض ناسيوناليسم با دموكراسي با اشاره بـه ايـران  « ،)1384جلائي پور، حميدرضا (

 ، تابستان و پاييز.21شماره  دانشگاه تبريز،دانشكده علوم انساني و اجتماعي 
 تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك. شناسي هويت ايراني، جامعه ،)1388حاجياني، ابراهيم (

تهـران: معاونـت فرهنگـي مجمـع      كتابشناسي اتحاد ملي و انسجام اسـلامي،  ،)1387حبيبي، سلمان (
 جهاني تقريب مذاهب اسلامي.
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ريـزي وزرات فرهنـگ و    تهران: دفتر پژوهش و برنامه ناسيوناليسم و انقلاب، ،)1365(داوري اردكاني، رضا 
  ارشاد اسلامي.

 نشر ني.  تهران: مشكله هويت ايرانيان امروز، ،)1386( رجايي، فرهنگ

در جيمز ، »اسلام و ناسيوناليسم عصر مصدق: تاريخنگاري در ايران پس از انقلاب« ،)1372رجايي، فرهنگ (
ويليام راجرلوييس، مصدق، نفت، ناسيوناليسم ايراني، ترجمه عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي و كـاوه     بيل و 

  بيات، چاپ سوم، تهران: گفتار.
 ها در خردورزي سياسي و هويت سياسـي مـا ايرانيـان،    بيني معركه جهان ،)1376( رجايي، فرهنگ

  احياي كتاب.تهران: 
  مركز بازشناسي اسلام و ايران.تهران: ويت ملي، هاي اجتماعي ه زمينه ،)1385( رواساني، شاپور

در داوود مير محمدي، گفتارهاي درباره هويـت ملـي   » تعامل فرهنگ و هويت ملي) «1383رواساني، شاپور (
  در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.

)، تهـران: انتشـارات   1380تـا   1376( گزارش عملكـرد دولـت   ،)1380ريزي كشور ( سازمان مديريت و برنامه
  ريزي كشور، چاپ دوم.   سازمان مديريت و برنامه

  ، در رازداني و روشنفكري و دينداري، تهران، موسسه فرهنگي صراط.»سه فرهنگ« ،)1377سروش، عبدالكريم (
هويت  در داوود مير محمدي، گفتارهاي درباره» متدولوژي فهم هويت ملي« ،)1383القلم، محمود ( سريع

  ملي در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.
در داوود ميـر محمـدي،   » گيـري هويـت ملـي    نقش ادبيات فارسـي در شـكل  « ،)1383سيدامامي، كاووس (

  گفتارهاي درباره هويت ملي در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.
، در مجموعه مقالات هويت در ايران، گردآوري »عوامل هويت و بحران هويت در ايران« ،)1383شرفي، محمدرضا (

  علي اكبر عليخاني، تهران: جهاد دانشگاهي.
  مركز بازشناسي اسلام و ايران.تهران: ، ناسيوناليسم و هويت ايراني )1380( شيخاوندي، داور

 سال سوم، شماره اول. نامه فرهنگ،، »هاي معاصر ميزگرد بحران هويت باطن بحران) «1372طباطبايي، سيد جواد (
هاي قومي در خراسان شمالي (مطالعه موردي  هاي ناسيوناليستي گروه ) بررسي گرايش1396عيد، معصومه (

ميرزايي، گروه جامعه شناسي، شهر بجنورد)، پايان نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي سيد آيت االله 
  پژوهشكده مطالعات اجتماعي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

شناسي بحران هويت: مباني عيني و ذهني هويـت جمعـي در ايـران و تـأثير آن بـر       جامعه ،)1373عبداللهي، محمد (
 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.3و  2سال اول، شماره  نامه پژوهش،ديناميسم مبادله فرهنگي ايران با جهان، 

نامـه انجمـن   ، »هويـت جمعـي و ديناميسـم و مكانيسـم تحـول آن در ايـران      « ،)1374عبداللهي، محمد (
 .1ايران، شماره  شناسي جامعه

مجلـه  نگرش دانشجويان بلوچ نسبت به هويـت ملـي در ايـران،     ،)1381بر ( عبداللهي، محمد و محمد عثمان حسين
  ، زمستان.4دوره چهارم، شماره  شناسي ايران، جامعه
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مجلـه  هويـت جمعـي و نگـرش بـه دموكراسـي در ايـران،        ،)1385بـر (  عبداللهي، محمد و محمد عثمان حسين
  ، زمستان.4دوره هفتم، شماره  شناسي ايران، جامعه

در دانشگاه تهران و موسسـه تحقيقـات و   » تمدن ايران، بحران امروز، هويت فردا« ،)1383عظيمي، حسين (
، به كوشش حميـد هاشـمي و اكبـر عبـاس زاده، تهـران: دانشـگاه       21توسعه علوم انساني، ايران در قرن 

  تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني (مشترك).
در داوود ميرمحمـدي،  » هـا  يكرد انتزاعي به خرده هويـت هويت ملي؛ رو« ،)1383علمداري، جهانگير ( معيني

  گفتارهاي درباره هويت ملي در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.
  ، بهار. 11، شماره مطالعات ملي، »هاي دولت و هويت ملي در گذشته و حال چالش) «1381قادري، حاتم (
در داوود ميـر محمـدي، گفتارهـاي دربـاره     » ساز در عصر ارتباطات عوامل و عناصر هويت« ،الف)1383قادري، حاتم (

  هويت ملي در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.
در دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، » ايران، تلاش براي بقا«ب) 1383قادري، حاتم (

زاده، تهران: دانشگاه تهران و موسسه تحقيقـات   و اكبر عباس، به كوشش حميد هاشمي 21ايران در قرن 
 و توسعه علوم انساني (مشترك).

مطالعات جامعه ناسيوناليسم ايراني در سده نوزدهم،  ،)1390قادري، طاهره و سيد آيت االله ميرزايي (
 .69-103، صص: 39شماره  شناختي (نامه علوم اجتماعي پيشين)،

 كوير.تهران: ، احمد تدين، ناسيوناليسم در ايران ،)1378( كاتم، ريچارد

در جيمـز بيـل و   » ناسيوناليسم در ايران قـرن بيسـتم و دكتـر محمـد مصـدق     « ،)1372كاتم، ريچارد (
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و كاوه بيـات،   ويليام راجرلويس، مصدق نفت، ناسيوناليسم ايراني،

   چاپ سوم، تهران: گفتار.

  .30بهار، شماره  فصلنامه مطالعات ملي،چند فرهنگ باوري و همبستگي ملي، تاملي انتقادي  ،)1386(كريمي، علي 
فصـلنامه پژوهشـي   ، »انقلاب اسلامي و بازسازي هويت ملي در ايـران ) «1384اكبر ( كمالي اردكاني، علي

  ، تابستان.26شماره  دانشگاه امام صادق،
 ترجمه سيد محمدعلي نقوي، تهران: مركز. ناسيوناليسم، ،)1388گلنر، ارنست (

  .خارجه امور انتشارات وزارتتهران: ، اميرمسعود اجتهادي، مكاتب ناسيوناليسم ،)1378( گيبرنا، مونتسرات
المعارف ناسيوناليسم، جلد دوم، زير  وندي، در دايره ترجمه پري آزرم» دموكراسي« ،)1384لاكوف، سنفورد (

  نظر الكساندر ماتيل، ترجمه گروه مترجمان، تهران: وزارت امورخارجه. 
سنجش رابطه هويت ديني و ملي دانش آموزان نوجوان ايران،  ،)1383لطف آبادي، حسين و  وحيده نوروزي (

 سال دهم، پاييز.  دانشگاه،فصلنامه حوزه و 

در داوود ميرمحمـدي،  » روحيه عدالتخواهي و جايگاه آن در هويت ملي ايرانيان« ،)1383مجتهدزاده، پيروز (
  گفتارهاي درباره هويت ملي در ايران، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.

 باغ آيينه. تهران: ،هويت ايراني در زبان فارسي ،)1373( شاهرخ، مسكوب
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  .مرداد 2سه شنبه  ، شهروند،»گرايي در خاك چپ نهال ملي« ،)1386مهرداد ( مشايخي،
در مجموعـه مقـالات ايـران، هويـت،      »هويت، تاريخ و روايـت در ايـران  « ،)1386معيني علمداري، جهانگير (

  مليت، قوميت، تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني. 
سال   فصلنامه مطالعات ملي،هاي دانشجويي،  نامه جايگاه هويت در پايان ،)1386مقصودي، مجتبي (

  .3هشتم، شماره 
گرايش به ناسيوناليسم ايراني در بين دانشجويان (با تاكيد بر خاستگاه قومي ،) 1390ميرزايي، سيد آيت االله (
  ان.شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، تهر آنها)، گروه جامعه

، جامعه شناسي ناسيوناليسم و مدرنيته سياسي در مشروطه ايراني ،)1395(ميرزايي، سيد آيت االله 
  .171-195. صص، پاييز و زمستان2سال هشتم، شماره  تاريخي،

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  درآمدي بر ناسيوناليسم و قوميت در ايران، ،)1396ميرزايي، سيد آيت االله (
   مطالعات فرهنگي (زير چاپ). 

 ترجمه علي باش، مشهد: انتشارات مهر دامون.  گرايي، ملت و ملي ،)1383هابزبام، اريك. جي (

زاد، تهـزان:   ترجمه مصطفي يونسي و علي مرشـدي  گرايي، ملي ،)1386هاچينسون، جان و آنتوني اسميت (
  پژوهشكده مطالعات راهبردي.

 هاچينسون، جان و آنتـوني اسـميت،  در » گرايي و فرهنگي و نوزايي اخلاقي ملي« ،)1386هاچينسون، جان (
  زاد، تهزان: پژوهشكده مطالعات راهبردي. ، ترجمه مصطفي يونسي و علي مرشديگرايي ملي

سير تحول تـاريخي هويـت ملـي در ايـران از اسـلام تـا امـروز،        «  ،)1379اوود و ديگران (هرميداس باوند، د
  ، پاييز.5شماره  مطالعات ملي،

گـردآوري حسـين    مجموعه مقالات زبان و هويت،، »زبان و هويت ملـي « ،)1384هرميداس باوند، داوود (
  گودرزي، تهران: موسسه مطالعات ملي.

در » گانه هويت ملي همزيستي، تساهل، سازگاري نژادي و زباني؛ عناصر سه« ،)1383هرميداس باوند، داوود (
  ، تهران: مؤسسه مطالعات ملي.گفتارهاي درباره هويت ملي در ايرانداوود مير محمدي، 

(مجموعـه مجلـدات   انسجام اجتماعي در ايران، دفتر امور اجتماعي وزارت كشـور،   ،)1385يوسفي، علي (
 .40زمستان، شماره  كاووش)،
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